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نامه ای از کوروش به فرزندان

یادتونه...؟ شهریورماه امسال 
بیش از 3500 لوح هخامنشی 
پس از 80 90 سال از آمریکا به 

کشور برگردانده شد. می گویند 
روی لوح 1562 کوروش با خط 
خودش نوشته: کپی کردن 

جملات دیگران و نسبت دادنش 
به من پیگرد قانونی دارد. نکن 

آریایی! نکن! 

و پس از آن

آســوده خاطر  ســال ها  از  پــس  امــروز 
می توانــم  راحــت  خیــال  بــا  و  گشــته ام 
بــه خــواب فــرو روم؛ چــرا کــه از آنــان کــه 
درخواســت داشــتند آســوده بخوابــم امــا تــن مــرا در گــور 
را کســانی  آنــان  می لرزاندنــد؛ دیگــر خبــری نیســت. جــای 
گرفته اند که باعث آرامش خاطر ما شده اند بی آنکه سخنی 
از آن بگوینــد. همان هایی که به میــراث ما اهمیــت داده و 
آن ها را از دســت ضحــاک زمان خویــش باز پــس گرفته اند. 
آنان پیش ما عزیز هســتند چرا که همانا وطن پرســت های 
واقعــی کــه بــه فرهنــگ مــا اهمیــت می دهنــد، می باشــند. 

    روزنامه نگار و طنزپرداز
ن     

فا
ش با

آن هــا بــا »مــا آریایــی هســتیم« روح و روان ملت را ســمباده سید محمدجواد کی
نمی کشند و اسم فرزندانشان را به بهانه استفاده از القاب 
آریایــی چیزهایــی نمی گذارنــد که خــود مــا نیز نشــنیده ایم. 
در مقابل برای خاک وطن نیز ارزشــی گرانبها قائل هســتند 
بــه  فرزندخوانــده  هماننــد  را  آن  مختلــف  قســمت های  و 
راحتی عروس نمی کننــد. آن ها علاقه به میهــن را در اعمال 
فقــط  کــه دیگــران  خویشــتن نشــان می دهنــد؛ در حالــی 
شــعار آن را لقلقه زبان خویــش کرده اند. )چقــدر این کلمه 
لقلقــه باحــال بــود. خوشــمان آمــد.( دقــت نماییــد هــوای 
ایــن لوح هــای ما کــه بهتان رسیده اســت را داشــته باشــید 
ســلجوقی  جــام  این هــا  کنیــد.  اســتفاده  آن  از  درســت  و 

نیســتند کــه آن طــوری تــوی دســتتان بگیریــد هــا! در پایان 
یادآوری می نمایم که ما یک منشــور بیشــتر نداریم؛ اینقدر 
وصیت نامه ها و جملات گوناگون به اســم ما نشــر ندهید. 
روی بعضــی از ایــن لوح هــا هــم یــک چیزهایــی نوشــته ایم 
که ایشــالا نتوانید بخوانیــد. از یــک منشــور آن همه جمله 
درآوردیــد، وای به حال الان کــه 3هزارتا لوح دســتتان آمده. 
اینقدر کــه به خاطــر جعل جمــلات دیگران توســط شــما به 
خ پاســخگو بــوده ام به خاطر اعمال  بخش کپی رایتینگ برز
خویشــتن ســؤال نشــده ام. بس اســت. بعــد از 2500 ســال 

می خواهم سرانجام به خوابی آرام روم.

ارادتمند کوروش هخامنشی



یادتونه...؟ 
دی ماه 

اسنپ فود هک 
شد.

از
رد
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علیرضا عبدی    

غمگینم؛ مثل آن مشتری اسنپ فود که گفته 
بود: »ســه عدد ســس اضافی گذاشــته شــود، 
جداگانه حساب کرده ایم.« و حالا ازبس سس 

خورده، کبدچرب دارد!

بــودن  مــلاط  پــر  بــرای  هــم  کــه  ســربازانی  آن  مثــل  غمگینــم؛ 
ساندویچشان التماس دعا داشتند و هم برای گیر نیفتادن. حالا 

که توبیخ شده اند، ساندویچ کم ملاط می خواهند!

غمگینم؛ مثل آن کسی که گفت: »روی همبر سس نزنید.« حالا با 
خودش فکر می کند کاش با آن زمانی که از نگفتنِ »گر« در  همبرگر 

صرفه جویی کرده، اورانیوم غنی می کرد.

غمگینــم؛ مثــل »وحیــد شمســایی« کــه بعــد از این همــه ســال 
لیســت  جــزو  اســمش  کــه  شــد  ایــن  نگــران  نخــوردن،  برنــج 
سفارش دهندگان چلو و پلو باشد و دیگر برای مصاحبه صدایش 
نکننــد تلویزیون تــا بگویــد بیســت و  اندی ســال اســت کــه برنج  

نخورده است.

غمگینم؛ مثل »دکتر کاظمی« که موقع سفارش شیرموزپسته ی 
بدون شــکر، دیگر نمی توانست روپوش ســفیدش تنش باشد، 

مجبور شد در انتهای پیام قید کند که دکتر است.

غمگینم...

همه افراد آگاه جامعه واضح و مبرهن 
است که تروریست شاهچراغ از سوی 
خود حکومت اجیر شــده بــود. منتها 
حکومــت از تیزبــازی امثــال مــا غافــل 
بوده و ســوتی هایی داد که دستش را 

رو کرد. در ادامه به این سوتی ها می پردازیم.

۱. زنده گیری تروریســت: حکومت قبلا ســابقه تلف کردن 
گونه های جانوری از جمله گورخر را حین زنده گیری داشته 
اســت، پس چطور این یکــی گونــه  جانوری صاف و ســالم 
زنده گیری شــد؟ آیــا جز این اســت کــه مواظب بودنــد آدم 
خودشــان آســیب نبینــد؟ البته کــه تــرور قبلی شــاهچراغ 
هم کار خودشــان بــود، منتهــا جمهوری اســلامی بــرای رد 
گم کنــی آدم هایــش را یکی  در میــان نجات می دهــد. قبلی 
را در صحنه کشــتند، چون از خودشــان بود و اگر زنده گیر 
خودشان می افتاد احتمال داشــت به خودشان لو بدهد 

که از خودشان بوده و این بد بود.

۲. تاریــخ عملیــات: ۲۲ مــرداد ســالگرد چنــد واقعــه مهــم 
تاریخی برای رژیم است که خیلی هم تابلو هستند و همه 
آن را می داننــد. از جمله: ســالگرد حدود یــک هفته مانده 
به کودتــای ۲۸ مرداد، ســالگرد دو هفتــه و یــک ذره قبل از 
انفجار دفتر ریاســت جمهوری در هشــتم شــهریور ســال 
۶۰ و ســالگرد گذشــتن یک هفته از چهلم کشــته  شدگان 

یادتونه...؟ اینترنت دی ماه امسال 30 الی 
34 درصد گران شد.
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سجاد گیل پور    

انفجــار هفتــم تیــر کــه رژیــم می خواهــد بــا ایــن عملیــات 
همه شان را گرامی بدارد و از مخالفانش زهر چشم بگیرد. 
ممکن هم هســت بــه خاطر ســالگرد فوت مهســا امینی 
ایــن کار را کــرده باشــند. حالا درســت اســت که بــه تقویم 
شمســی و قمری ســالگردش نیســت؛ ولی ممکن است 
با تقویم هــای دیگر باشــد. مثلاً گاه شــماری چینی، تنظیم 
شــده در دوران سلسله ســونگ. اصلا بعید نیست. رژیم 

خیلی موزمار است.

۳. اجــازه ورود با ســلاح: در فیلــم دوربین های مداربســته 
می بینیم که تروریست با سلاحش وارد حرم می شود، که 
نشان می دهد از خودشان اســت. البته قبلش می بینیم 
مأموران بازرســی بــا او درگیر می شــوند که نشــان می دهد 
از خودشــان نیســت. نتیجــه می گیریــم تروریســت زمانی 
کــه وارد گیت بازرســی شــده از خودشــان بــوده؛ امــا وقتی 
نوبت به بازرسی خودش رســیده، وجدانش بیدار شده و 
تصمیم گرفته از خودشان نباشد . لحظاتی بعد هم دوباره 

از خودشان می شود و به مردم شلیک می کند.

۴. محــل عملیــات: شــاید بپرســید حکومــت چــه گیــری به 
شــیراز داده اســت؟ جواب این اســت کــه از جمعیت عظیم 
علاقمندان کورش در پاسارگاد می ترسد. حالا شاید بپرسید 
چرا عملیات تروریستی اش را آنجا انجام نمی دهد؟ چون آنجا 

جمعیتی نیست و برایش صرف نمی کند.

یادتونه...؟ امسال دو عملیات تروریستی در کشور رخ داد؛ در مردادماه، شاهچراغ مورد 
حمله قرار گرفت و در دی ماه گلزار شهدای کرمان. در این حملات تعدادی از هموطنانمان 

جانشان را از دست دادند.
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فرزانه صنیعی    
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یادتونه...؟ مرداد ماه امسال سلوان مومیکا در کشور سوئد قرآن را پاره و سپس به 
آتش کشید. این عمل موجی از اعتراضات کشورهای اسلامی را در پی داشت.
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ه    
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سوزانده اگر گوشه ای از قرآن را

خوش رقصی اگر نموده خونخواران را

با گوش دراز و مخملی خم گشته

تا باز سواری بدهد شیطان را

گویند اروپا مهد آزادی دنیاست

آنجا برای هر چه آزادی مهیاست

هرآنچه می خواهی بگو، آزادی اما

بیچاره گردی گر بگویی از هولوکاست!

ر 
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شا
    

زهرا آراسته نیا    

شاعر 
    

م   
محمدعلی کمالی مقد

یادتونه...؟ اسفند ماه امسال سیل استان سیستان و 
بلوچستان را دربرگرفت. آن هایی که همیشه در صحنه 

هستند، باز هم در صحنه حاضر شدند و به کمک 
سیل زده ها رفتند ولی آن هایی که هیچ وقت برای کمک در 
صحنه حاضر نیستند، باز هم فقط حرف رایگان تفت دادند.
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سجاد گیل پور    
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یادتونه...؟ امسال فروردین ماه، 

تعطیلات عید نوروز و ایام ماه مبارک 

رمضان با هم مصادف شدند.

نوروز که هم کاسه ماه رمضان است

انفاس خوشش از پس افطار عیان است

تمرین جهاد است سحر تا دم افطار

هنگام اذان قوم مغول در کف مان است

یک باک درون من اگر تعبیه کردی

خوردیم به قدری که امید فوران است

اذکار رکوعم همه در معرض آروغ

این معده چطور آمده و توی دهان است

غش کرده ام و خواب مرا هم تو خریدی

تسبیح تو با هر نفسم در جریان است

صد رحمت تو بر من رسوای شکم پُر

ان قلت نیارد که چنین است و چنان است

آمد رمضان معده همسایه دوباره

شد زخمی و یک ماه پی وصله آن است

ما را چه به این قدر سوسولیت معده

رودل ته بیماری ما و اخوان است

از چشمک آجیل به عشق تو گذشتیم

این چشم به فضل تو خدایا نگران است

ما اهل مناجات نبودیم ولیکن

بیدار که هستیم همان قد توان است

عید و رمضان خورده گره با هم و امسال

تحویل همان لحظه افطار و اذان است

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر شد

گیرم که همان قصه موسی و شبان است

یادتونه...؟ شهریور امسال تپسی هک شد. آذرماه هم گروه گنجشک 

درنده پمپ بنزین ها را هک کرد که این یکی مثلا می خواست حال حکومت 

را بگیرد ولی مردم را به دردسر انداخت. دی ماه هم اسنپ فود هک شد. کلا 

هرکس با ننه اش قهر می کند می رود هکر می شود. استارتاپ ها هم یک کم 

امنیت دم ودستگاهشان را بالاتر ببرند به جایی برنمی خورد.

مشــاغل  جملــه  از  هکــری  و  هــک 
پردرآمــد قرن ۲۱ اســت. البتــه در قرن 
۱۹ و ۱۸ و اینــا هــم بــوده ولــی درآمــد 
آنچنانــی نداشــته اســت  )بــه عنــوان 
مثال لو رفتــن نامه هــای مخفیانه دو 
کبوتر عاشــق(.  برای اینکــه یک هکــر موفق بــا درآمد بالا 

بشویم باید مسائل زیر را رعایت نماییم.

اعتماد به نفس بالا داشــته باشــید: لباس های خوفناک 
ماننــد شــنل بپوشــید و ماســک بزنیــد یــا مثــلا هــودی 
ســطح  و  ســرتان  روی  بگذاریــد  را  کلاهــش  و  بپوشــید 
خودتــان را بــالا نشــان دهیــد، حتی اگر یــک نوجــوان تازه 
کــرک و پشــم درآورده باشــید کــه تــازه بــه ســطوح بــالای 
پاب جی رســیده و به واســطه ی یوتیوب با روش حمله ی 

Ddos به یک سایت آشنا شده باشید.

انتخاب ســایت مناســب: بــرای هک خــوب با درآمــد بالا 
باید سایت های مناســبی انتخاب شــود. به عنوان مثال 
را دوا نمی کنــد.  غــذا دردی  فــروش  نرم افــزار  یــک  هــک 
علاوه برایــن، مرجــع مربــوط به ایــن نرم افــزار نیز به شــما 
پــول نمی دهــد و در جــواب هــک شــما می گوینــد »جدی 
می فرمایید؟« و حتی عذرخواهی نیز نمی کند. پس جایی 

بروید که سود داشته باشد.

هــک  اســناد  ایجــاد  جهــت  نــت:  از  مناســب  اســتفاده 
شده ی مناسب، روش های صحیح جست وجو در نت را 
بلد باشــید تا بتوانید اسناد دســت اول را تولید یا همان 

هک نمایید .

اســتفاده از فونــت، ســربرگ و مهــر متناســب بــا ارگان 
مربوطه: بارها شــاهد بوده ایم که عملیات هک به خوبی 
انجام شــده اســت اما بــه دلیــل عــدم رعایت ایــن نکات 
ســاده، اســناد مخدوش اعــلام شــده اند. لذا مســتدعی 
است که هنگام هک از فونت مناســب استفاده شود و 
قبل از آن با مراجعه ی حضوری بــه ادارات مختلف، با آرم 

و سربرگ آنجا آشنا شوید.

اســکل نباشــیم: جهت هک بایــد بــه حداکثر ضــرر برای 
جامعه هــدف و نهایت ســود بــرای خودتان بیندیشــید. 
گاهــی دیده شــده اســت کــه بــا هــک اماکنی چــون پمپ 
بنزیــن، ســهمیه بنزیــن مــردم عــادی قطــع می شــود کــه 
اینجا نیز خودتــان فحش می خورید. پس بهتر اســت به 
جای اســکل بازی، کمــی قبل از هــک به کارهــای خودتان 
فکــر کنیــد  و کارهایــی مانند رایــگان کــردن بنزین یــا نان 

انجام دهید.

امیدوارم که با رعایت نکات فوق، در هک موفق باشید.

ز  
دا

ـرـ
ز پ

طن

    
مجتبی قبادی    

یادتونه...؟ امسال دو عملیات تروریستی در کشور رخ داد؛ در مردادماه، شاهچراغ 
مورد حمله قرار گرفت و در دی ماه گلزار شهدای کرمان. در این حملات تعدادی از 

هموطنانمان جانشان را از دست دادند. پس از این دو حمله تروریستی، برخی دیگر 
نیز در حملات رسانه ای با القای جمله »کار خودشونه« و تشویق به ابراز خوشحالی از 

شهادت هموطنانشان، عقلشان را از دست دادند. به امید بهبودی!

ست

  ری
ــو

ات
ک

ری
کا 

   
مهدی یوسفی    
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شاعر 
    

ی   
آکـرـد هره ابـرـاهیم نژاد 

طا



یادتونه...؟ اسفند ماه 
امسال خبری در فضای 

مجازی سروصدا به پا 
کرد: همای سعادت، 
پرنده افسانه ای بین 

ایرانیان که نماد سعادت 
و خوشبختی است در 

ایران دیده شد. 

همــا ابروهایــش را بــه نشــانه افســوس بالا 
انداخــت و گفت: خلاصــه به یه غلــط کردمی 
افتادم کــه نگو. ســعدی لیوان بعــدی چایی 
گفــت:  و  ریخــت  ســعادت  همــای  بــرای  را 
پیــش می آد، ولــی زیــر دوهزار پــا دیگــه پرواز 
نکن. ســهراب گفت: کلا با آدم ها نگرد، با حیوون بگرد. سعدی 
گفت: آره بابا، به خودت می آی می بینی اســمت ســردر فلافلیه. 
مولــوی کــه در پی گــوی چوگانــش بــود گفت: ســلبریتی شــدن 
هم دردســرهای خــاص خــودش رو داره، تازه می گــن کم کم باید 
مالیات هــم بدی. هما گفــت: ما رو بــا تیر نزنن، مالیات آســونه. 
حافظ از پشت لپ تاپش گفت: کاش با تیر بزنن، می خوان هما 
بگیــرن ســایه ش رو بفروشــن. ســهراب با تــرس گفــت: جدی؟ 
حافظ گفت: آره، یــه چراغ می ذارن بالا سرشــون که شــب ها هم 
کار بــده. ســعدی از روی تلفــن همراهــش خواند: ســایه همای 

رد  همین جــوری  انــواع  در  تضمینــی،  رســید،  جدیــد  ســعادت 
شــدن، مکث تا پنــج ثانیــه، قشــنگ وول خــوردن، خصوصی با 
قلیــان رایــگان و لــژ خانوادگی، با صدور رســید ســعادت رســمی 
و قابــل ترجمــه. ســهراب گفــت: ایــن دروغــه، می خــواد پــول در 
بیاره، ولــی من یکی بهــم پیامک زده قســم می خــوره نیت کرده 
اتفاقی شــماره مــن رو گرفتــه. می گه داشــته تو زمین کشــاورزی 
بیل می زده یهو یه دونــه هما گرفته، الان نمی دونــه چیکار کنه، 
می خواد ارزون به من بفروشــه. حافظ به سهراب اشاره کرد و رو 
به هما گفت: اخیرا بهتره، بعد از اون جریان های حراج تهران یه 
کم... ریختــه به هم. عطــار از اتــاق آن وری گفت: فکــر کن من رو 
واســه زردچوبــه و کاری بخــوان، بده دیگــه. مولوی گفــت: البته 
ســهراب از نقاش هــای برجســته قــرن خودشــه. هما دســتی به 

ریش هایش کشید و گفت: چی بگم.

ســعدی کــه می خواســت بحــث را عــوض کنــد گفــت: بی خیال، 
شــام چــی می خــوری؟ همــا بــا شــرمندگی گفــت: حــالا یه نــون و 
استخونی هســت می خوریم دیگه. فردوسی بالشــش را جلوی 
بخاری انداخت و گفت: نفرمایید. ســعدی گفــت: آره نفرمایید، 
مــا خودمــون هــم چیــزی نخوردیــم، از وقتــی کلاس هــای حافظ 
قــراره  آشــپزی نمی کنــه، ســهراب  برامــون  شــروع شــده دیگــه 
نیمرو بزنــه. ســهراب که تــازه متوجه شــده بــود گفت: بلــه بله، 
قراره نیمرو بزنم. هما گفت: دســت شــما درد نکنــه، حالا حافظ 

جــان چــی تدریــس می کنــن؟ ســعدی کــه بــا نگاهــش دویــدن 
مولــوی را دنبــال می کــرد گفــت: کف بینــی مقدماتــی بــا قلیــان 
رایــگان و لــژ خانوادگــی. حافــظ از بــالای عینکــش نیم نگاهی به 
ســعدی انداخت. همــا گفــت: از سایه فروشــی کــه بهتــره. عطار 
از اتــاق آن وری گفــت: رو هرچــی بشــه قیمــت گذاشــت، یعنــی 
بــه درد نمی خــوره. ســعدی گفــت: مــن بــدم نمی اومد یــه خونه 
هزار متری داشــتم. ســهراب که در راه آشــپزخانه بود به سعدی 
گفت: نقاشی بکش، خوب می خرن. گوته با حوله ای که دورش 
پیچیــده بــود آمــد و گفــت: هــزار بــار بهــت گفتــم، بلاگــر فضای 
مجازی شــو. هما گفــت: عافیت. گوتــه گفت: ممنون. ســعدی 
گفــت: محتوایی رو کــه مردم بخــوان نــدارم. گوته گفــت: محتوا 
نمی خــوای کــه، مســخره بازی دربیار ملت بهــت بخنــدن، بعد از 
کامنت هاشــون کلیپ درســت کن. مولــوی زد پس کلــه گوته و 
گفت: می خــوام این جوری بزنمــت و فیلــم بگیرم، بعــد روزی یه 
بار همین تیکه رو تو فضای مجازی به صورت روزشــمار منتشــر 
کنــم. ســعدی گفــت:  پس زنــی آندرلایــن گوتــه، دِی وان. حافــظ 
گفت: چرا وان؟ دِی دویســت و ســی و هشــت. گوتــه آه کوتاهی 
کشــید و برای خــودش چایی ریخــت و گفت: بــا همای سُــر و مُر 
و گنده وضعمــون اینه، نیمروی ســهراب رو بخوره چی می شــه. 
ســهراب از آشــپزخانه گفــت: مگــه نیمروی من چشــه؟ عطــار از 
اتــاق آن وری گفــت: نمکــش کمــه. ســعدی ســری تــکان داد و 

گفت: اتفاقا این روزها همه چی بانمکه.

از
رد

زپ
طن

    
افشار جابـرـی    

یادتونه...؟ بهمن ماه 
امسال ماهواره بر قائم 
100، ماهواره ثریا را پرتاب 
کرد و تا توی مدار 750 
کیلومتری زمین قرارش 
نداد خیالش راحت نشد. 
ثریا یک ماهواره تحقیقاتی 
است که عین دخترهای 
خوب دارد در مدار 
خودش ادامه تحصیل 
می دهد.

ت
س

ری
و  

تــ
کا

ا ری
علی زارع       ک
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یادتونه...؟ بهمن ماه امسال 

بود که خبر کلاهبرداری و متواری 

شدن مالک شرکت »کوروش 

کمپانی« منتشر شد. این شرکت 

ادعا کرده بود که به مشتریان 

خود گوشی آیفون را به قیمت 

20میلیون تومان خواهد 

فروخت. عجیب آن که مشتریانش 

هم باور کرده بودند!

راحت و آسوده بمان بی خبر

بی خبرانند همه بی خطر

بی خبری چیست به جز دفع شر

باخبری نیست به جز دردسر

پا روی پا لم بده شب تا سحر

صبح برو کار کن ای کارگر

تا خود شب هم سر کاری اگر

کار بکن کار بکن بیشتر

مزد که دادند به جای سفر 

یا که پس انداز و امور دگر

خوش گذرانی کن و حالش ببر

آیفون سیزدهت را بخر

پای به میدان رقابت گذار

عمر و جوانیت غنیمت شمار

کار بکن کار بکن کار کار

سگ دو بزن هی پدرت را درآر

گوشی نو می کشدت انتظار

لحظه آن باکس شدی بی قرار

زحمت و بی خوابی و درد و فشار

کم نکشیدی که کشیدی کنار

شو نفر اول این کارزار

از فک و فامیل زنت کم نیار

حق تو این است نکن شک دگر

آیفون سیزدهت را بخر

آیفون سیزدهت مال توست

گوشی تو جان، نه که اموال توست

شانس و کلاس البته دنبال توست

نوبت جا آمدن حال توست

وقت برآوردن آمال توست

غ تویی گوشی تو بال توست مر

گوشی مردم همه پامال توست

وای خطوط همه اشغال توست

ژست خری روزی امسال توست

این همه اش آمده در فال توست

تا نشده دیرتر از این بپر

آیفون سیزدهت را بخر

گرچه که هشتت گرو نه بدان

گوشی هرکس شده بسته به جان

جان به لبت آمده محکم بمان

پس نکشی پای خودت قهرمان

البته هرجا نروی هر دکان 

آیفونت را نخر از این و آن

خر نشو از قیمت ارزان شان

هست دلیلی که شد ارزان، گران

نه نه به تبلیغ چاخان فلان

بالاخص از جمع سلبریتیان

وقت خریدن نسپار ای پسر

آیفون سیزدهت را به خر

آیفون 
سیزده یا 
کوروش 

کمپانی

هوایی شده ترین سال:  
نــوزاد همدانــی کــه بــا جــت مخصــوص بــرای دریافــت 
خدمــات پزشــکی ویــژه اونــم بــه صــورت رایــگان راهی 

بیمارستانی در تهران شد.

برترین تحلیل سال:  
برگــزار شــدن پرشــور مهمونــی ده کیلومتری عیــد غدیر، 
جشــن نیمــه شــعبان، اعتــکاف، راهپیمایــی روز قدس، 
راهپیمایی ۲۲ بهمن و حتی مراسم های تشییع شهدا در 

حالی که برخی می گفتن مردم از دین و ارزش ها زده شدن.

ادا دربیارترین سال:  
اینســتاگرام و کلا متــا که مثل پیامرســان ایتــا هی قطع 

شد.

آدم سوراخ روی سنگک باشه ولی این طوری ضایع   
نشه سال:

کــه  اینترنشــنال  جملــه  از  معانــد  رســانه های 
می خواســتند از آرمیتــا گراونــد یــه پــروژه مثــل مهســا 
و  نگرفــت  جدی شــون  کســی  ولــی  دربیــارن  امینــی 

خانواده گراوند هم اجازه این کار رو بهشون ندادن.
این جایــزه رو بدون هیچ نیــت خیری به این رســانه ها 

می دیم؛ خواستیم فقط مسخره شون کنیم.

با دقت گوش کن ترین سخنرانی سال:  
سخنرانی سید حسن نصرالله که نتانیاهو و بایدن دوتایی 

نشستن کامل گوش دادن و نکته برداری هم کردن.

»بالاخره شد«ترین سال:   
قــول  ســیزدهم  دولــت   ۱۴۰۱ ســال  کــه  پرنــد  متــروی 

تکمیلش رو داد و ۱۴۰۲ تحویلش داد.

شیرین و تلخ ترین سال:  
ســال   8 از  بعــد  برجــام  احیــای  مذاکــرات  تعلیــق 
بی تعهدی طرف هــای غربی کــه کام مردم رو شــیرین و 

یه عده رو تلخ کرد.

من هنوز هستم ترین سال:  
محمود احمدی نژاد که به هر ضرب و زوری بود به گواتمالا 

سفر کرد و تو انتخابات هم دقیقه نود اومد رأی داد.

گاودوش ترین کشور سال:  
آمریکا نیســت! ایرانه که تونســت از گاوهای بیشــتری 
به مقدار زیادی شــیر بدوشــه و بزرگ ترین صادرکننده 

لبنیات در آسیا بشه.

همسایه ترین سال:  

مــردم لبنــان مخصوصــا جنوبــش کــه پــای آرمــان غــزه 
ایســتادند و طــی حمــلات رژیــم صهیونیســتی تعــداد 

زیادی شون به شهادت رسیدند.

نوموخوام ترین سال:  

حسین سلاح ورزی که جمهوری اسلامی رو نمی خواست 
ولی از صندلی مسئولیت هم کنده نمی شد!

ر 
ع

شا
    

ی    
ابوالقاسم سیف
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یادتونه...؟ مهرماه امسال در 
بازی های آسیایی هانگژو هفتم 

شدیم، آبان ماه در بازی های 
پاراآسیایی هانگژو نایب قهرمان 
شدیم و اوایل اسفندماه در جام 

جهانی 2024 فوتبال ساحلی در امارات 
عنوان سومی جهان را کسب کردیم و 

هی بر طبل شادانه کوبیدیم.

خوشی پلاستیکی با 
قرض کردن خودروی 

گران شب عروسی

سلبریتی ها از آن چه در تلویزیون می بینید به شما نزدیک ترند...

شــاید دامادهایــی را دیــده باشــید 
گران قیمــت  خــودروی  بــا  کــه 
را  عروس شــان  عاریتــی،  امــا 
شــدن  تمــام  بــا  و  می چرخاننــد 
مراســم عروســی، خودرو را تحویل 
صاحبــش می دهنــد و شــاه داماد بــدون ماشــین یا با 
پرایدش، عــروس را بــه خانه ی بخــت می بــرد. عروس 
باید بداند کــه هرچه دیــده نمایش بوده اســت وگرنه 
یا خام چاخان های شــریک زندگی اش شــده یــا در رؤیا 

سیر می کند و هنوز بیدار نشده است.

ســتاره های  بقیــه  و  بنزمــا  و  رونالــدو  و  نیمــار  اینکــه 
فوتبال جهان را اجاره کنی نشــان از توســعه فوتبالت 
نیســت. نمی شــود با کت وشــلوار دیگری فخرفروشی 
کرد. نمی شــود از هم کلاســی ات کتــک مفصلی بخوری 
بعد بــروی برایــش کــری بخوانی که مــن آنم که رســتم 
بود پهلــوان! اصولا ایــن پهلوان بــودن بایــد در وجود 
خودت باشد وگرنه هم کلاســی ات که تو را می شناسد 
که عــددی نیســتی و مشــغول قمپــز در کردنی، بــاز به 

کتک مفصلی مهمانت می کند.

گفته اند قــدرت بایــد درون زا باشــد. قرضی نمی شــود. 
ج  اگر قرضی می شــد که عربســتان با این همــه مادرخر
بودن بــرای دیگران، باید در بازی های آســیایی هانگژو 

بعــد از حضــور رونالــدو در ایــران و حواشــی 
شــدید  علاقــه ی  از  ناشــی  کــه  پیش آمــده 
ایــن  بــه  نســبت  عــده ای  بیمارگونــه ی  و 
یــک  بــود،  جهــان  فوتبــال  ح  مطــر بازیکــن 
شــرکت خصوصی که دقیقا معلوم نیســت 
اســتفاده  بــا  گرفتــه  تصمیــم  چیســت،  فعالیتــش  حــوزه ی 
ســلبریتی های  خــود،  گســترده  بین المللــی  ارتباطــات  از 
نمایــش  معــرض  در  و  آورده  ایــران  بــه  را  جهــان  ح  مطــر
هــواداران و سلبریتی دوســتان قــرار دهــد. در همیــن راســتا از 
سلبریتی دوستان سرتاســر کشور خواسته شــده که برای اخذ 
نوبــت و درخواســت ســلبریتی دلخواه خــود با شــرکت تماس 
گرفته و ثبت ســفارش نمایند. در ادامه بخشــی از تماس های 

رسیده به شرکت را خواهیم خواند:

+ با شرکت سلبریتی گســترِ معروف پرورِ شــرق تماس گرفتید؛ 
چه کمکی از دست ما ساخته ست؟

  مسی!

+ متوجه نمی شم؛ مرسی؟! دارید تشکر می کنید؟

  نه! دارم می گم مســی؛ بازیکن فوتبال، مســی رو می تونید برام 
بیاریــد ایران؟ آخه دفعــه ی پیش که رونالدو اومــده بود ایران، 
پســرخاله ام تونســته بود با اتوبوس رونالدو ســلفی بگیره و تا 
همین الآن پُــزش رو به ما بــده. برای همین می خوام مســی رو 
واسه م بیارید با خودش ســلفی بگیرم، پوزه ی پســرخاله مو به 

خاک بمالم.

+ بســیار عالــی؛ با خــوب جایــی تمــاس گرفتیــد. من شــماره ی 
زدیــد  زنــگ  کــه  شــماره ای  همیــن  بــه  رو  شــرکت  حســاب 
می فرســتم، بعد از واریــز مبلغ تمــاس بگیرید و بگیــد که کی و 

کجا دوست دارید مســی رو ببینید تا ما بیاریمش همونجا.

  باشــه حتمــا؛ فقــط وقتــی کارم بــا مســی تمــوم شــد، چــکارش 
حوصلــه ی  مــن  ســرمون،  نشــه  خــراب  وقــت  یــه  می کنیــد؟ 

مهمون داری ندارم.

راحــت؛ تمــام مراحــل نگهــداری و جابه جایــی  نــه خیالتــون   +
سلبریتی ها با خودمونه. پول رو که واریز کردید، زنگ بزنید.

***

+ شرکت سلبریتی گسترِ معروف پرورِ شرق؛ بفرمایید.

  سلام؛ یه مرد عنکبوتی می خواستم بی زحمت!

+ منظورتون بازیگر نقش مرد عنکبوتیه؟

  بلــه همــون رو محبت کنیــد بفرســتید برامــون. تولد پســرمه، 
عاشــق مرد عنکبوتیه، می خوایم تو تولدش باشه؛ فقط بهش 
بگیــد از اول تا آخر تولد بایــد با همون لباس مــرد عنکبوتیش 

باشه؛ یعنی حتی نقابشم در نیاره.

می گیــن،  شــما  کــه  اینجــوری  فقــط  بخوایــن،  شــما  هرجــور   +
می تونســتین یه آدم معمولی بیاریــن که لباس مــرد عنکبوتی 

بپوشه، دیگه چه نیازی به بازیگر اصلیش بود؟

  نه نــه اصلا؛ ما بــرای بچه مون فقــط جنس اورجینــال می گیریم. 
درضمن بچه ی ما یه لباس هالــک داره که می خواد روز تولدش 
بپوشــه؛ می شــه مرد عنکبوتی اون روز با بچه ی ما مبــارزه کنه و 

شکست هم بخوره؟ هزینه اش هرچی باشه می دیم.

مــرد  بدیــن،  هزینه شــو  شــما  مشــتریه؛  بــا  حــق  اصــلا  بلــه،   +
کــه  می آریــم  رو  انتقامجویــان  تیــم  کل  هیچــی،  کــه  عنکبوتــی 
پسرتون کتکشون بزنه. شــماره حساب رو می فرستم، پول رو 

که ریختید، تماس بگیرید.

***

+ شرکت سلبریتی گسترِ معروف پرورِ شرق؛ بفرمایید.

  دستم به دامنتون، می شه هادی چوپان رو بفرستین برام؟

+ آقــا لطفــا آروم باشــید؛ اصــلا نیــازی بــه التمــاس نیســت، مــا 
کارمون سلبریتی گستریه؛ ولی هادی چوپان ســلبریتی ایرانیه، 

ما فقط تو کار خارجی ها هستیم.

  خب عیبی نــداره؛ آرنولــد رو بفرســتین. البتــه نه، آرنولــد خیلی 
پیره؛ جان ســینا رو بفرســتین. اصلا فرقی نداره، یکی از همین 
گولاخــا رو بفرســتین، فقــط کارم خیلــی فوریــه، جــان عزیزتــون 

همین امروز و فردا بفرستینش.

این کــه  مگــه  نمی شــه،  دیگــه  کــه  هــم  زودی  ایــن  بــه  آخــه   +
هزینه شو بدین؛ حالا شما چرا اینقدر عجله دارین؟

بیــن  دنبالــم؛  افتــادن  طلبکارهــا  شــدم،  ورشکســت  مــن    
یــک  واســه  وحشــیه،  خیلــی  کــه  هســت  یکــی  طلبکارهــام 
کــه  مــن  بدهــی  بکشــه؛  آدم  حاضــره  هــم  میلیون تومــن 
بفرســت  و  ر یکــی  بچــه ات  جــون  و  ر تــو  میلیاردیــه.  دیگــه 

بــده فقط. نجاتم 

+ ببخشــید گفتیــن ورشکســت شــدین؟ پــس مریضــی زنــگ 
زدی مرد حســابی؟ ما عاشــق چشــم و ابروتیم که مفتــی مفتی 
واســت آرنولد رو بیاریم؟ دیگــه اینجا زنگ نزن وگرنــه آرنولد رو 

می آریم که از طرف ما بزنتت؛ خجالتم نمی کشن به خدا!

***

گفتنی است این شــرکت هرگونه ارتباط خود با کورش کمپانی 
را تکذیــب کــرده و ضمــن رد اتهــام کلاهبــرداری، هــدف خود را 
صرفا شادســازی دل هموطنــان سلبریتی دوســت و همچنین 

رضای خدا عنوان کرده است.
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مهدی سلیمان نـژـاد    

یادتونه...؟ شهریورماه امسال، رونالدو همراه با تیم النصر به ایران آمد تا در ورزشــگاه آزادی مقابل تیم پرسپولیس بازی کند. حیف که این بازی بدون 
تماشاگر برگزار می شد ولی هواداران در عوض از فرودگاه تا هتل، رونالدو را بدرقه کردند و صحنه های عجیبی خلق کردند!



همان طــور کــه در روتیتــر هــم اشــاره کردیم 
آزاد  شــهریورماه امســال تیــم ملــی کشــتی 
آزاد قهرمانــی  کشــتی  بــه مســابقات  ایــران 
جهــان در شــهر بلگــراد کشــور صربســتان 
رفــت، نایــب قهرمان شــد، بر طبل شــادانه 
نویســنده  علیــزاده،  ســیدحمید  آقــای  برگشــت.  و  کوبیــد 
طنزپــرداز هــم بــرای ثبــت خاطــرات و حواشــی جــذاب تیــم، از 
روزهــای اردو و تمریــن تــا روزهــای مســابقه در کنــار تیــم ملــی 
کشــتی بود. در این مطلــب بخشــی از خاطرات خــودش از این 

سفر را با هم می خوانیم:

1  یکی از مشکلاتی که در این سفر داشــتم، زندگی کردن با یک 
گروه ورزشــکار حرفه ای بود که ســبک زندگی شــان کاملا با من 
فرق داشــت. بــه عنــوان مثــال آن هــا ســاعت هفــت صبحانه، 
ساعت یازده ناهار و ساعت شــش بعدازظهر شام می خوردند 
و نهایتــا ســاعت نه شــب می خوابیدنــد. حــالا صبحانــه و ناهار 
مشــکلی نداشــت و می شــد با آن کنار آمد ولی بعد از شام من 
چون کار داشتم نمی توانستم ساعت 9 شــب بخوابم. همین 
باعت می شــد در آن یــک هفته که تا ســاعت دوازده یک شــب 
بیدار بودم، هر شب احساس گرســنگی کنم و انتظار صبحانه 
فــردا را بکشــم. این هــا زمــان اردوی تمرینــی در تهــران بــود که 
خیلی برایم ســخت گذشــت! ســخت تر این بود که ایــن اتفاق 
قرار بود در صربستان هم تکرار شــود! بنابراین برای جلوگیری 

اول می شــد، اما  نوزدهم شــد. ایران با کمتریــن هزینه 
مســابقات  در  آورد.  دســت  بــه  را  آســیا  هفتــم  رتبــه 
پاراآســیایی هم ایران رتبه دوم آســیا را به دست آورد و 

باز عربستان رتبه نوزدهم آسیا شد.

توســعه واقعــی را در کارنامه ها بایــد دید نــه در مانوری 
 . همدیگــر بــرای  چشم وهم چشــمی  در  جاری گونــه 
اگــر قــدرت درون زا نباشــد، عربســتان هــم کــه باشــی 
ج بــودن بــرای ســتاره های فوتبــال  بــا آن همــه مادرخــر
جهــان، بــاز بایــد نظاره گــر موفقیــت دیگــران باشــی و 
کســب رتبه ی ســوم فوتبــال ســاحلی جهــان را بــه تیم 

ملی فوتبال ساحلی ایران تبریک بگویی.

فوقش یــک شــرکت خارجــی برایــت رباتــی بســازد و تو 
اســمش را محمــد بگــذاری. دلــت بــه همیــن خــوش 
شــود. یا پــول بدهــی و اساســی بدوشــندت تا بــا تیر و 
تفنگ خریــداری شــده باد بــه غبغــب بینــدازی و گمان 
صــدای  اگــر  البتــه  شــده ای.  منطقــه  قدرقــدرت  کنــی 
موشــک های یمن در آرامکــو، رؤیایــت را به هــم نریزد. 
حــالا بــاز برویــد وســط بیابــان پیســت اســکی بزنیــد و 
ســتاره های ورزشــی جهان را به تابعیت کشور خودتان 
و  پلاســتیکی  و   قرضــی  توســعه،  ایــن  بیاوریــد.  در 

ترحم برانگیز است.

از این اتفاق در صربســتان روزی دو وعده صبحانه می خوردم؛ 
ورزشــگاه  بــه  و  می خــوردم  صبحانــه  ورزشــکاران  بــا  بــار  یــک 
می رفتیــم تــا وزن کشــی کننــد و یــک بــار هــم بعــد از وزن کشــی 
وقتــی دوباره به هتــل برمی گشــتیم از باز بودن رســتوران هتل 
اســتفاده می کــردم و دوبــاره صبحانــه می خــوردم! با ایــن روند 
موفق شــدم کمبود تهران را جبران کنم، هرچند که برای شــام 

هنوز هم مشکل داشتم.

از طــرف دیگــر کشــتی گیران خیلــی بــه چیــزی کــه می خوردنــد، 
توجــه می کردنــد؛ مثــلا آن هــا دقــت می کردنــد کــه چــه مقــدار 
کربوهیــدرات بخورنــد و چــه مقــدار پروتئیــن، ولــی بــرای مــن 
فقط حجــم غــذا مهــم بــود و چــون نمی توانســتم زیــاد بخورم؛ 
اگــر مســابقات یــک هفته دیگــر طــول می کشــید، وزنــم اینقدر 
کم می شــد که خودم هــم می توانســتم به عنوان کشــتی گیر در 

مسابقات شرکت کنم.

، ایــن بــود کــه در آن یــک هفتــه  2  از نــکات جالــب دیگــر ســفر
قبــل از اعــزام که تهــران بودیم، مــن چون مســافر بــودم نمازم 
شکســته بود. ولی وقتی رســیدیم به بلگراد چون قــرار بود دو 
هفته بمانیم نمازم کامــل بود! این ماجرا بــرای آدم تنبلی مثل 
من خیلــی دردناک بود. شــما فرض کن در کشــور خــودت نماز 
شکســته بخوانــی و در اروپا مجبور باشــی کامل بخوانــی. البته 
خیلی دوست داشــتم یکی از آن روزهایی که ســرمان خلوت تر 

ج بدهــم و بــا رد کردن حــد ترخــص در این  اســت مکری به خــر
ســفر هــم کاری کنم کــه نمــازم شکســته شــود، ولــی از آنجایی 
کــه می گوینــد »والله خیــر الماکریــن« ایــن کار را انجام نــدادم و 

نمازهایم را کامل خواندم.

یکــی از روزهــا نزدیــک ورزشــگاه بودیــم و بایــد نمــاز را قبلــش 
دیگــر  ورزشــگاه،  داخــل  می رفتیــم  اگــر  چــون  می خواندیــم، 
مســابقات شــروع می شــد و وقــت نمی شــد. چالــش ایــن بود 
که بیرون ورزشــگاه هــم برای وضــو، آب نداشــتیم. یــک بطری 
آب بــا ناهــار داده بودنــد کــه خــورده بودمــش. توضیــح دادن 
اینکــه بطری آب اضافــه را برای چــه می خواهم نیز برای کســانی 
کــه قاعدتــا هیــچ شــناختی از احــکام اســلام و وضــو نداشــتند، 
راحــت نبــود. بالاخــره بــه هــر بدبختــی کــه بــود یــک بطــری آب 
پیدا کــردم و بعــد از وضو گرفتن، یک گوشــه ایســتادم بــه نماز 
خوانــدن. کم کــم صــف ورود بــه ورزشــگاه هم تشــکیل شــد و 
از کنار مــن که در حــال نماز خوانــدن بودم، می گذشــت. آن جا 
حس مبلغین صدر اســلام را داشــتم که دارند در عمل اســلام 
را تبلیــغ می کننــد! اصــلا فــاز جعفــر بــن ابوطالــب، پســرعموی 
، را گرفته بودم که در مجلس پادشــاه حبشــه افراد را به  پیامبر

دین اسلام دعوت می کرد!

3  ما از تهــران یک تخت ماســاژ کــه حمل کردنش هم ســخت 
بود بــا خودمــان بــه صربســتان بردیم تــا ماســاژور قبــل و بعد 
از مســابقات روی آن بچه هــای تیــم ملــی را ماســاژ بدهــد کــه 
دچار گرفتگی عضلات نشــوند. همــان روز اول مســابقات بود 
کــه کادر تیــم ملــی تخــت را جلــوی رختکــن پهــن کردنــد. آقای 
هادی عامل هم که داشــت یک گــزارش بــرای تلویزیون آماده 
می کرد؛ گفــت: از بیــن تمــام تیم هــای شــرکت کننده فقــط تیم 
مــا و تیم آمریــکا برای رفاه حــال کشــتی گیرانمان، تخت ماســاژ 
آورده اســت. هنــوز جملــه ایشــان تمــام نشــده بــود کــه اتــاق 
کناری ما یعنی تیم ارمنســتان هم آمد تخت ماســاژش را پهن 
کــرد و از آن اســتفاده کردنــد. بعــد دیدیــم تقریبــا همــه تیم هــا 
آن اســتفاده  آورده بودنــد و از  بــرای خودشــان تخــت ماســاژ 
می کردنــد. اما نکتــه جالب این بود کــه از تخت ماســاژ ما اصلا 
اســتفاده نشــد. چون بچه های ما روی زمین دراز می کشــیدند 

، ماساژشان بدهد! تا ماساژور
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یادتونه...؟ شهریورماه امسال تیم ملی کشتی آزاد ایران به مسابقات کشتی آزاد 
قهرمانی جهان در شهر بلگراد کشور صربستان رفت، نایب قهرمان شد، بر طبل 

شادانه کوبید و برگشت.
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یادتونه...؟ اسفندماه 
امسال اموال ب.ز، که دیگر 

راحت می توانیم بگوییم 
بابک زنجانی، در خارج از 
کشور شناسایی شد و به 

ایران منتقل شد.

برای مهریه ده هزار سکه ای افتاده بودم 
زندان. با این قیمت ســکه هم بدهی ام 
آنقدری بود کــه افتادم بند مختلســین. 
خــدا را شــکر هرچــه بیــن در و همســایه 
آبرویم رفته بود، اینجا به خاطر مبلغ بدهی ســری توی ســرها 
بودم. خرجم را هم بقیه می دادند تا بیرون زندان برایشان کار 

راه بیندازم. 

یک روز دم بوفه یــک نفر را دیــدم که قیافه اش آشناســت. 
البتــه اینجــا زیــاد قیافــه ی آشــنا می بینیــم. یــک مقــدار کــه 

نگاهش کردم گفت: چیه؟ آدم ندیدی؟ 

دیــدم بایــد رویــش را کــم کنــم. گفتــم: عــه تویــی! تــو مگــه 

چلغوزآباد زندگی نمی کردی؟ 

او هم بــدون معطلی جــواب داد: از وقتی تــو چوپونی رو ول 
کردی، مجبور شدم گوسفندا رو بفروشم و بیام تهران! 

 رفاقت مــن و بابــک زنجانــی از همین جا شــروع شــد. دیگر 
همــه ی دوره ی زندانمــان را بــا هــم بودیــم. خــدا را شــکر. 
خاطرات ســیلی زدن بــه فرمانده در ســربازی کم کم داشــت 

قدیمی می شد! 

بابک می گفــت قبلا تــوی ایــران راهزن  داشــتیم. اقــلا وقتی 
آدم هــا را لخــت می کردنــد، رهایشــان می کردنــد. الان زندان 
اوین داریم. پولــم را گرفتند، آزاد هم نمی کننــد! تمام اموال 
ج مملکتــم را از مــن گرفتند که امــروز برای یک  داخل و خار
لقمه نان و پنیر و خاویار صبحانه ام باید به گدا و گدول های 

اسکل رو بزنم!

 چون بــه من گفتــه  بود اســکل زدم بیخ گوشــش. درســت 
عین فرمانده ســربازی. اما بعد دلم برایش سوخت. جوری 
از زمیــن و زمــان شــکایت می کــرد کــه احســاس می کــردم 

تقصیر من اســت که این بابا اینجاســت. برای این که گول 
نخورم و ده میلیون تومانی که ته حســابم باقی مانده به او 
ندهم، ســعی کردم ماهی گیری یادش بدهم. که متأسفانه 
او بیشــتر از من بلد بــود. پس با حالت نصیحــت گفتم: ای 
بابا. هرچی ســنگه واســه پای لنگه! طرف ســه هزار میلیارد 

دزدید و رفت. تو هم ایشالا عین همون می شی! 

گفت: زبونتو گاز بگیــر. اون بابا چهار هزار میلیــارد پس داد 
بعدم اعدام شد!

من قبــل از ایــن دوره زنــدان واقعا فکــر می کــردم مهریه و 
بدهی ابربدهــکاران بانکــی، مثل بابــک زنجانــی را کی داده 
و کــی گرفتــه. امــا الان فهمیــدم دوتایــش را از منتهاالیــه 
قشــر  اســم  متأســفانه  می کشــند.  بیــرون  آدم  حلقــوم 
اختلاســگر در مملکــت مــا بــد در رفتــه. مــن خــودم بیــن 
این ها زندگی کــردم و می دانم. این را هــم بگویم که این ها 
یــا کلاهتــان را برمی دارنــد و یــا اســکولتان می کننــد. البتــه 

بابک زنجانی کلاه من را برداشت.
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مهریه و بدهی ابربدهکاران بانکی را کی داده کی گرفته؟



یادتونه...؟ مرداد ماه امسال 

اعلام شد تمام مناب�ع ارزی 

توقیف شده ایران در کره 

جنوبی، آزاد شد.

ماجرای آزاد شدن پول های بلوکه شده 

ایران در کره از زبان درباریان کره
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نشســته  گوگوریــو  دربــار  در  روزگاری  روزی 
بودیــم و بــه امپراتــور می گفتیــم کــه لطفــا مــا 
چیــز!  گفــت...  خــری  ناگهــان  کــه  بکشــد،  را 
ببخشــید. اشــتباه شــد! منظورم این بود که 
نشسته بودیم که ناگهان پیکی از ایران زمین 
وارد دربــار امپراتــور جومونــگ شــد. مــن خــودم را جلــو انداختــم 
و گفتــم: لطفــا مــن را بکشــید ســرورم. پیکــی از ایرانیــان آمــده و 
می گوید: پول ما را بدهید برویم... هرچه هم گفتیم: بیا گوگوریو 
را به تو نشان بدهیم، می گوید: نه من همه کوچه پس کوچه های 

اینجا رو بلدم! پول ما رو بدید بریم! 

مــا درباریان کــه ایــن روزها منبــع تمام نشــدنی نمــک گوگوریو به 
حســاب می آمدیم؛ همین طور که داشــتیم می گفتیم: لطفــا ما را 
بکشید ســرورم، فریاد زدیم: لطفا ما را بکشید سرورم! در همین 
حــال امپراتــور جومونــگ گفــت: خــب پــس آن شمشــیر مــن را 

بیاورید ببینم این ها چه می گویند! 

درباریــان از جــا برخاســتند و در حــال عقب عقــب رفتــن، گفتنــد: 
نمک خوردیم ســرورم! یــک وقت جدی جــدی ما را نکشــید ها... 
امپراتور گفتند: احمق ها. می خواهم حســاب این شرخر ایرانی را 
برسم. با شما کاری ندارم که! این ها دیدند پولشان را نمی دهیم 
کشتی های ما را در خلیج فارس گرفته اند. برای ما و امپراتور بادها 
افــت دارد. مــا درباریــان نفــس راحتی کشــیدیم. رئیــس موپالمو 
بهترین تیرها و شمشــیرها را فراهم کــرده و از آن شمشــیرها که 

وقتی به سنگ می زنی، نمی شکند به امپراتور داد.

امپراتــور جومونــگ بــا بهتریــن افــرادش رفتنــد تــا فرســتاده ی 
ایرانیــان را ســر جایــش بنشــانند. پس تــا چند ســاعت بــا کمان 
دامول تعداد زیادی تیر به ســمت پیک ایران پرتاب کردند. پیک 
ایران همان طور که با یکــی از تیرها دندان هایــش را خلال می کرد 
گفت: تموم شد؟ خیلی تأثیرگذار بود. حالا این پول ما رو بدید ما 

بریم. گرفتار شدیم به خدا!

امپراتور دســتور دادند جلســه ای برگزار شــود. ما خوشــحال وارد 
جلسه شدیم اما امپراتور گفتند: هرکی توی این جلسه بگه منو 
بکشید، واقعا می کشمش! اینطور شد که ما ناراحت وارد جلسه 
شدیم. پس از بررسی های فراوان بنا شد پول های بلوکه شده ی 
ایرانیان را به ایشــان پس بدهیم. چون این فرســتاده بــا این زور 
و بازو حتما رستم یا اسفندیاری، چیزی اســت و اشراف اطلاعاتی 
غ  او به کوچه های گوگوریو نیز به واســطه ی راهنمایی های سیمر

حاصل شده!

غ  پول را که دادیم پرسیدیم: ای پهلوان! آیا تو رستمی و با سیمر
به این جا آمــده ای؟ آن جوان خندید و گفت: رســتم؟ نــه بابا! من 
یه ممد شــونم. کوچه هــا رو هم بس کــه فیلمــش رو دیدم حفظ 
شــدم! رســتم اونی بود که کشــتی هاتون رو توی خلیــج فارس یه 

دستی گرفت!
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یادتونه...؟ اسفند ماه امسال فروش ارز مسافرتی 2 برابر شد.

موضوع انشا: عید نوروز 

قلــم را در رگ خــود کــه حکــم مرکب را 
دارد فــرو کرده و انشــای زیبــای خود را 

شروع می نمایم.

عیــد نــوروز روزهــای خیلــی خوبــی دارد. مــا عیــد نــوروز 
تعطیــل هســتیم و نــه تنهــا بــه مدرســه نمی رویــم بلکه 
عیدی هم می گیریم و حســابی خــوش می گذرانیم. یکی 
از خوش گذرانی هــای مــا در عیــد نــوروز مســافرت رفتــن 
مادربزرگمــان  بــه خانــه ی  کــه  گذشــته  هفتــه ی  اســت. 
رفتــه بودیم بحــث بیــن عمــو و بابایمان بــالا گرفتــه بود 
کــه امســال دســته جمعی در عیــد نــوروز کجا مســافرت 
نماییــم. مادربزرگمــان اصرار داشــت که کربــلا برویم، اما 
عمویمان قبول نمی کرد و می گفت: عرض مسافران کم 
اســت و بلیت هواپیمــا هم خیلــی خیلی گران اســت. ما 
که در ذهن مان مشغول ضرب و تقسیم عرض یا همان 
زمین کربلا بودیم که ببینیم هر انسان مگر چقدر عرض 
احتیــاج دارد که برایش جا باشــد و عــدد را در جمع اعلام 

کنیــم و خــودی نشــان بدهیــم، شــوهرعمه مان گفــت: 
ج  برویم ترکیه. بلیتــش ارزان تر اســت و عرضش هم خر
ســفر را در می آورد. همــان لحظــه مادربزرگمان زیــر گریه 
زد و از داشــتن چنین خانــواده ای نزد خدا شــکایت کرد. 
اما وقتی عمویمان به او قول داد که هرروز برایش کباب 
ترکــی بخــرد آرام شــد و لبخنــد رضایــت بــر روی لبانــش 
نشســت و بــا صلــوات محمدی پســند ختــم مذاکــرات 
اعلام شد و سفر نوروزی ترکیه به دلیل عرض کافی برای 

نفرات به تصویب رسید.

مــا نتیجــه می گیریــم کــه عــرض ترکیــه وســیع تر اســت و 
بــه احتمــال خیلــی قــوی گربه نــره پول هــای پینوکیــو را در 
زمین هــای آنجــا مخفی کرده اســت کــه هرکــس می تواند 
ج  با کنــدن عرض اختصاصی خــودش و یافتــن پول ها خر

سفرش را در بیاورد.

این بود انشای زیبا و علمی من. به امید سفرهای نوروزی 
ج سفر در بیاور برای همه مخصوصا آقا معلم  جذاب و خر
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اواخــر بهمــن مــاه ســال یک هــزار و چهارصــد و دو، زمانــی کــه 
بــود، مردمانــی از ســرزمین  آســوده  کــوروش کبیــر در خــواب 
آریایی برآن شــدند تا مجوز بدهند به شــرکتی که می خواســت، 
بــا  و  کنــد  کوتــاه  دلاری   599 گوشــیِ  از  را  واســطه ها  دســت 
قیمــت 400 دلاری )۲۰ میلیــون(، آیفــون دســت مــردم بدهنــد. 
ایــن سیســتم حتــی روی کاغــذ و پشــت کاغــذ و در تیله بــازی 
بــا اصــرار  ایــن شــرکت  بــود، ولــی  دهــه شــصت هــم نشــدنی 
آی ســا )بچه هــای محــل،  مســئولانِ شــرکت کوروش پــردازان 
آن را کــورش کمپانی صــدا می کردنــد!( موفق بــه دریافت مجوز 
، خــود  شــد. شــنیده ها حاکــی از آن بــود کــه بعــد از ایــن مجــوز
کمپانــی اپل و مرحوم اســتیو جابز بــه صورت همزمــان برخی از 
اندام هــای مویــی خــود را از دســت دادنــد و گفتند خدا به ســر 
شــاهد اســت کــه بــرای خودمــان بــالای 500 دلار آب می خــورد، 
شــما چطور می خواهیــد 400 دلار بدهیــد؟! البته بعدهــا معلوم 

شد این کمپانی هر مجوزی داشته جز واردات گوشی!

ایــن  راهــی  شــماره کارت گویان  ســلبریتی ها  رونــد،  ادامــه ی  در 
کمپانــی شــدند تا مثل همیشــه کــه یاریگر مــردم هســتند، این 
بار هــم با مشــارکت خــود در تبلیغات این  مؤسســه بکوشــند. 
اصــلا چــه معنــی دارد ســلبریتی جماعت آیفون داشــته باشــد و 
مردم بی آیفون بمانند؟! حاشــا و کلا. حالا در میان مبلغین باید 
اشــاره کنیم به همســر مختار ثقفی که تزویر را نشــناخته و این 

ســکه ی دو رو را ندیــده بــود تا بیایــد و بــه  تبلیغ بپــردازد. ص.ب 
که یــک روزی تنــگ غروب آســمان، قصــد رفتــن از این شــهر تو 
ای نامهربان را داشــت، هم پایه ی تبلیغ بــود. م.ا هم با موهایی 
افشــان و لبخندی ژکوند مــردم را فراخواند. امــا در میان همه ی 
، حضور ش.ص.پ شــوک بزرگــی بود. تا  این بــزرگان ادب و هنر
همیــن دهه ی گذشــته، اگــر شــرکتی، قصد پیچــش از مســیر را 
داشــت، طــرف را می گرفتنــد و بال وپــر بســته و کادوپیــچ شــده 
می نشــاندند جلو دوربین وی تا به کرده  و  نکرده ی خود اعتراف 
کنــد تــا درس عبرتــی شــود، حالا ایشــان هــم آمــده  بود تــا مردم 
را آیفونیســت کنــد! امــا حضــور دروازه بــان بهترین نســل تاریخ 
فوتبــال ایــران هــم در این فهرســت عجیــب بــود. وی کــه هنوز 
جامی با تیم ملی دریافت نکرده، می خواســت این جا هم اشــاره 

کند که تن  من مباد و مردم باد.

برخی از مردم هم با شــعار »نمی دانم کیســتی و کجایی ولی روزی 
پیدایت می کنم تا بیایی و کلاهی گشاد سرم  بگذاری« راهی خرید 
شــدند. در میان آن ها مثلا کســی بــود که پــول ۹۳ عدد آیفــون  را 
واریز کرده بود. فقط کاش می دانســتیم چــرا ۹۰ یا ۹۵ یــا ۱۰۰ تا نه؟ 

کسی به گوشی نرسید، قصه ی ما به سر رسید.

پ.ن: بایــد اشــاره کنم کــه این متــن رایگان اســت و نبایــد بابت 
دیدن و خواندن این متن، پولی پرداخت کنید.

این دیگه چه حرفی بودترین سال:  

اون خانمی که تو برنامه تلویزیونی گفت مملکت مال 
حزب اللهی هاســت! و با این حرف اشــتباه باعث شــد 

همه بهش انتقاد کنن و به سکوت دعوتش کنن.

پنچرشدگان ترین سال:  

آمریــکا و اســرائیل کــه بــا حملــه ی موشــکی ایــران بــه 
)تاجــر  دیزایــی  پیشــرو  خــود  ارتباطــی  عنصــر  اربیــل، 
یهــودی( را از دســت دادنــد. تــا هــم صــادرات نفــت به 
اســرائیل مختل شــود و هم شــرکت فالکون )وابسته 

. به آمریکا( بی پدر

جیگردارترین فوتبالیست خارجی سال:  

انور الغازی که مثل مرد پشت فلســطین ایستاد حتی 
به قیمت فســخ قــراردادش توســط باشــگاه ماینس؛ 
بعــد از این اتفــاق هم گفت: ســمت چیزی که درســت 
اســت، بایســتید؛ حتــی اگــر بــه قیمــت تنها ایســتادن 
باشــد. ازدســت دادن پولــی کــه مایــه امرارمعــاش من 
بوده، در برابــر جهنمی که در غــزه برای مــردم بی گناه و 

آسیب پذیر ایجاد شده، چیزی نیست.

دوشواری نداریم خیلیم عالی ترین سال:  

ســوریه بعــد از ۱۲ ســال در میــان انبوهــی از بــوی دماغ 
ســوخته به اتحادیــه عــرب بازگشــت و با رییــس دماغ 

سوخته ها )ولیعهد سعودی( دیدار کرد.

پایه ترین هواداران سال:  

بــا احتــرام بــه هــواداران تیم هــای داخلیمون ولــی این 
عنوان می رســه به هوادارهای تیم فوتبال ســلتیک که 
هیچوقت حمایت از فلســطین رو فرامــوش نمی کنن 
و هــر بــار هــم کــه بابــت ایــن اتفــاق جریمــه می شــن، 
پول هاشــون رو روی هم می ذارن و خودشــون جریمه 

رو می دن.

غیرمنتظره ترین عزل سال:  

بــود  گفتــه  کــه  کشــور  وزارت  سیاســی  معــاون  عــزل 
نماینده ها نباید در انتصابات دخالت کنند.

چه عجب از این ورا ترین سال:  

اســرائیل در پــی شــکایت آفریقــای جنوبــی پایــش بــه 
دادگاه لاهه باز شد.

دل دو طرف رو به دست بیارم ترین سال:  

اخراج بازیکــن فوتبــال اســرائیلی در ترکیــه و در برابرش 
پیدا شدن موشک ساخت ترکیه در موشک باران غزه.

شانه هایت را برای محکوم کردن دوست دارم ترین   
سال:

وزیــر دادگســتری فرانســه گفــت: هــر کس بــا حماس 
همدردی کند، به ۵ سال زندان محکوم خواهد شد.
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یادتونه...؟ بهمن ماه امسال 
بود که خبر کلاهبرداری و 

متواری شدن مالک شرکت 
»کوروش کمپانی« منتشر 

شد. این شرکت ادعا کرده بود 
که به مشتریان خود گوشی 
آیفون را به قیمت 20میلیون 

تومان خواهد فروخت. 
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ایران باید بریکسد  

علــی کریمــی در توئیتــی توضیــح داد: بــه لحــاظ شــرعی ایــران 
نمی تونه عضو بریکس باشــه؛ چون »بریکــس« درواقع همون 
»برقــص« هســت کــه خارجکــی شــده، و رقصیــدن هــم کــه در 
ایــران گنــاه و ممنوعــه؛ پــس بــاز هــم شکســت خــوردی آقای 

جمهوری اسلامی.

بریکس خیر خواهد دید؟  

بایدن طــی بیانیه ای رســمی خطاب بــه گروه بریکــس گفت: به 
خدا از زندگی خیر نمی بینید اگه دلار رو حذف کنید.

با توجه به این کــه نفرین پیرمردان دلشکســته و در عین حال 
عقب مانــده گیرایــی بالایــی دارد، کارشناســان معتقدنــد خیــر 

دیدن یا ندیدن بریکس در وضعیت ابهام قرار دارد.

از کجا بلد شدی؟  

حســن روحانی در مصاحبه ای اعلام کــرد: عضویت در بریکس 
به این معنی نیســت که شــما زبان دنیــا را بلدید؛ چــرا که زبان 
اعضــای  از  هیچکــدام  و  اســت  انگلیســی  زبــان  بین المللــی، 
بریکس، انگلیســی زبان نیســتند. پس شــما هنوز زبان دنیا را 

بلد نبوده و باید آب و صابون بیاوریم تا رویتان را بشویید.

رضایت مخلوق شرط است  

محســن برهانی حقوقدان توئیت زد: اگر حتــی یک نفر از مردم 

کشــورهای عضو بریکس، از تهِ تهِ دلش راضی نباشد که ایران 
عضو بریکس شــود، عضویت ایران هم غیرقانونی است و هم 

حرام است و عقوبت الهی در پی دارد.

جوهرها به نفع که تمام می شوند؟  

حســام الدین آشــنا در توئیتــی افشــا کرد: تمــام کارهــای اداری 
عضویت ایران در ســازمان همکاری شــانگهای در دولت قبل 
؛ اما در واپســین  انجام شــده بود و فقط مانده بود امضای آخر
لحظــات جوهــر خــودکار تمــام شــد و بعــد بــا برگــزاری ناگهانــی 
انتخابــات ریاســت جمهوری، امضــای نهایــی صــاف در دامــن 

دولت رئیسی افتاد.

جکی چان هم از خودشان است  

کارشــناس اینترنشــنال در برنامه ی شــب گذشــته از توطئه ی 
گفــت:  و  برداشــت  پــرده  اســلامی  جمهــوری  چندین ســاله ی 
جمهــوری اســلامی در تمــام ایــن ســال ها بــا دوبلــه و پخــش 
فیلم های جکی چان مردم را به فرهنــگ چینی علاقه مند کرد تا 
افــکار عمومی را برای پذیرش پیمان شــانگهای که از اســمش 

معلوم است چینی است، آماده کند.

هر ایرانی یک شانگهای  

ابــراز پوزخنــد و تمســخر  رضــا پهلــوی در مصاحبــه ای ضمــن 
نســبت بــه عضویــت ایــران در ســازمان همــکاری شــانگهای 
گفت: اگــر حکومــت پــدرم ادامه پیــدا می کــرد، تمام شــهرهای 

گار و طنزپرداز
ه ن

ام
وزن

    ر
ی    

محمدرضا رضای

ایران به خوشــگلی شــانگهای چین می شــدند و امروز به جای 
این کــه ایــران بــه شــانگهای ملحق شــود، هــر ایرانــی خودش 

صاحب یک شانگهای نقلیِ جمع و جور بود.

به کدامین تضمین  

ســردبیر روزنامــه شــرق در مصاحبــه ای که خودش بــا خودش 
داشــت گفــت: طبــق تحقیقــات معتبــر ســرویس بین الملــل 
روزنامه ی شــرق، امضای هیچ کدام از اعضای سازمان همکاری 
شــانگهای به اندازه ی امضای کری تضمین نیســت؛ لــذا کلا به  

درد نمی خورد.

قاراشمیش  

نمایندگــی  بــه  پیامــی  در  آمریــکا  رئیس جمهــور  بایــدن، 
همــکاری  ســازمان  در  ایــران  عضویــت  بلژیــک،  مــردم  از 
شــانگهای را به کشــور ژاپن تبریــک گفت و برای مــردم کنگو 

کرد. آرزوی موفقیت 

زـپـرـداز 
طنـ

   
ی    

محمدحسین صادق
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یادتونه...؟ تیرماه امسال 

ایران رسما عضو سازمان 

همکاری شانگهای شد و 

شهریورماهش هم عضو 

بریکس شد. خیلی هم 

خوب.

اتــو  ریست
ک

 ری
کا

   
ثمین سلیمانی نژاد   



کاتــو  ریست

ا ری
ک

   
ی    

هر

سید محمدجواد طا

یادتونه...؟ فروردین ماه امسال تیموری، مدیرعامل سایپا 
گفت: بسیاری از کشورهای منطقه از جمله روسیه آرزو دارند که 
صنعت خودروی ایران را داشته باشند. او سپس به پرایدی که 

از کنارش رد شد نگاه کرد ولی اصلا نخندید.     طنزپرداز
ن     

فا
ش با

سید محمدجواد کی

ز 
دا

ـرـ
زـپ

طنـ
عا  رفه  زراعتی       
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و  ریست

اتــ
ک

ری
کا 

   
ثمین سلیمانی نژاد   
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یادتونه...؟ شهریورماه امسال بود که 
خبر رســید برای اولین بار مــاده اولیه 
انســولین را در کشــور خودمان تولید 
کردیم و به جمع 7 کشور انسولین ساز 
وارد شــدیم. خبری که شیرینی اش نه 
تنها بیماران دیابتی را نیازرد، بلکه کلی 

هم خوشحالشان کرد.

بــازم یادتونــه...؟ خردادمــاه موشــک 
هایپرسونیک فتاح و آبان ماه موشک 
هایپرســونیک فتاح2 رونمایی شدند 
تــا این دفعــه به جــز بیمــاران دیابتی، 
بقیه مردم هم خوشحال شوند و روح 

اقتدار درونشان جلا پیدا کند.

خ  روح رزم آرا داشــت در چالــه چوله هــای برز
می چرخیــد کــه مأمــور عــذاب چیــزی شــبیه 
ماژیــک، ولــی با نــوک ســوزنی را در بــازوی او 

فرو کرد. 

رزم آرا که تا به حــال چنین چیزی ندیده بود، دیــد.  وقتی خواند 
که روی آن نوشته شده »ســاخت ایران« شصتش خبردار شد 
که این عــذاب از چه قرار اســت. گفت: مــا هنوز بایــد تاوان آن 

یک فقره جمله را پس بدهیم؟ 

مأمــور عــذاب گفــت: خــودت آن جملــه را مثــل همــان روزی 
که در مجلــس گفتی بگــو تــا مخاطبیــن بدانند با چه هســتی. 
نــدارد  لولهنگ ســازی  لیاقــت  کــه  »ملتــی  زد:  فریــاد  رزم آرا  
چگونــه می توانــد صنعــت نفــت را اداره کنــد.« مأمــور عــذاب 
گفــت: تازه کمت هــم هســت. رزم آرا گفت: مگر ایــن لولهنگ 
سوزنی ســت که مــن بایــد عذاب شــوم؟ مأمــور عــذاب گفت: 
... این انســولین قلمی تولید ایران اســت کــه تازه دارند  نخیر
خودکفــا هــم می شــوند. رزم آرا گفــت خــب چــه دخلــی بــه من 
دارد؟ مأمــور عــذاب گفــت: این جملــه تو کــه فقط یــک جمله 
نبود. یــک تفکر بــود کــه تولیــد و خودکفایــی و خودبــاوری در 
همه چیــز را عقب انداختی. مثــلا همین انســولین قلمی برای 
بیمــاران ایرانــی را چند ســال بــه تأخیــر انداخــت. رزم آرا گفت: 
باشــه ولی مــن نخســت وزیــر پهلوی هــا بــودم. مأمــور عذاب 
گفــت: آن هــا هــم عنایــت شــدند. رزم آرا خندید و گفــت: جان 
ایــران موشــک هایپرســونیک هــم ســاخته...  مــن؟ شــنیدم 
زدیــد؟  هــم  هایپرســونیک  همین جــوری  رو  پهلوی هــا  یعنــی 
مأمور عذاب چون از شــیرفهمی رزم آرا در این فقره خوشــش 
آمــده بــود و خــودش هــم دوســت داشــت دوبــاره فیلمــش 
را ببینــد و یواشــکی بخنــدد در یــک صفحــه نشــانش داد کــه 
چگونه از ماهــواره امید تــا موشــک هایپرســونیک را در زیر و 

روی پهلوی ها عذاب کرده اند.

ترامپ:  

• فقط من می توانم مانع جنگ جهانی سوم بشوم. 

• اگر محکوم شوم، از زندان نامزد انتخابات خواهم شد. 

• روسیه را به حمله به اعضای ناتو تشویق می کنم.

• در دوران ریاســت جمهــوری من هیچ جنگی وجود نداشــت، من 
صلح را در جهان حاکم کردم.

• من اگر زن بودم، نمی خواســتم آرایش کنم، حجاب می گذاشــتم، 
راحت.

• فکر نمی کنم بایدن بداند که زنده است.

• کشورمان در حال رفتن به جهنم است، ما مردمی داریم که حتی 
نمی دانند در واشنگتن چه کار می کنند!

• کسانی که از من متنفر هســتند حاضر به اذعان نیستند که من 
کلاه گیــس نگذاشــته ام. موهای من شــاید عالی نباشــند امــا برای 

خودم هستند.

• کریســمس را به همه از جمله تنهــا امید جو بایدنِ فاســد و جک 
اسمیتِ روانی تبریک می گویم.

• بایدن آمریکا را به زباله دانی جهان بدل کرده است.

ز  
دا

ز پـرـ
فروغ  زال        طن

یادتونه...؟ مردادماه امسال بود که بالگردهای آمریکا که برای خودشان بلند شده بودند تا روی 
خلیج فارس چرخی بزنند، هوایی بخورند، دید بزنند و کارهای دیگری کنند، با هشدار نیروهای 

سپاه پاسداران مجبور شدند سر جایشان روی ناوشان بنشینند و جیکشان هم درنیاید.

ک  
دلق

    
دونالد ترـامپ    
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کا 
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یادتونه..؟ این را مهم نیست که یادتان 
می آید یا نه. بالاخره در سال پیش رو 
انتخابات آمریکا را داریم و قرار است 
کلی دیگر از این جفنگیات را از زبان 

احتمالا ترامپ و بایدن این دو پیرمرد 
پرحاشیه بشنویم. در این مطلب چند 

جمله از ترامپ را بدون تغییر آورده ایم 
تا بدانید چرا همه روی دلقک بودن 

این دیوانه اتفاق نظر دارند.



یادتونه...؟ امســال اردیبهشــت اعلام 
شــد درمــان بیمــاری اتیســم در مراکز 
دولتــی رایــگان اســت. بهمن مــاه هم 
اعلام شــد درمان کــودکان زیر 7 ســال 
در مراکز دولتی رایگان شــده. یکسری 
درمان های دیگه هم رایگان شدند که 
حالا البته تنتان به ناز طبیبان نیازمند 

مباد کلا ایشالا.

روزهــای  واپســین  در  پاکــزاد  فردوســی 
اســفندماه مشــغول در آوردن توکابینتی ها 
کــه  بــود  آن هــا  زیــر  کشــیدن  دســتمال  و 
، که داشت جلد  ناگهان متوجه شد همســر
کتاب ها را با اســپری چندکاره تمیــز می کرد، گوشــه ای لم داده و 
دارد شاهنامه می خواند! فردوســی گفت: »دست مریزاد عیال! 
ما رو این جا واداشــتی به بشــور بســاب خــودت لــم دادی کتاب 
می خونی؟« همســر گفت: »آره! کار می کنی! هر جا رو تمیز کردی 
مجبور شــدم خــودم دوبــاره دســتمال بکشــم! الانــم دو دقیقه 

استراحت کردم اینم بهم نمی بینی؟« 

پس از آن همســر معترض شــد که: »خوبه والا! بچــه رو که بدی 
دســت بابــاش همیــن می شــه دیگــه! ایــن زال بدبخــت رو چــرا 
غ برداره ببره توک کوه؟ خوب تو اون  فرستادی تو جنگل ســیمر
سوز سرما بچه می چاد! این بچه کم خونی داشته! می بردیدش 
بیمارســتان به جای این کارا!« فردوســی گفت: »خانوم! دستت 
ج نیســت اُرد مــی دی الکــی! هزینــه درمــان این بچــه کمر  تو خــر
ســام رو که گــرز گاوســر نمی شــکوند نصــف می کنــه!« زن گفت: 
»خوب خبر نــداری دیگه! هزینه درمــان کم خونی رایگان شــده! 
تازه هزینــه درمان کودکان زیر ۷ ســال هــم به کلــی رایگانه! این 
رودابــه بدبخــت چرا بــا این متــد غیــر بهداشــتی بچه رو بــه دنیا 
آورد؟« فردوســی با لبخند گفت: »لابد هزینه زایمــان هم رایگان 
شده!« همســر گفت: »نه پس! گودرز کشــواد هزینه زایمان ۷۹ 
بچــه ش رو از گنج نداشــته ی بابای تــو آورده! ســهراب بیچاره رو 
چرا به جای مداوا فرســتادی به جنگ رســتم؟!« فردوسی گفت: 
»اجازه بده این یکی رو دیگه نپذیرم! سهراب سالم سالم بوده! 
گردنش رو تبر نمی زده! تو یک ماهگی مثل بچه یک ساله بوده 
که هر کی دســت بهش می زده این یــه سوبلکســی کول اندازی 
چیزی بهش می زد که پهن زمین بشــه!« همســر گفت: »بله که 
مریض بــوده! خــوب بچــه ای که تــا بهش دســت می زنی ســالتو 
بارانداز روت اجرا می کنه اوتیســم داره! این رو بایــد ببری درمان 

کنی! نه این که راهیش کنی بره با باباش بجنگه!«

فردوســی کاســه ســبز رنگی را که در آن آب و ریکا و سرکه سفید 
همــزده ریختــه بود و یــک دســتمال حولــه ای آبی بیــن کف های 
چهارپایــه  از  و  گذاشــت  کابینــت  روی  بــود  شــناور  آن  ســفید 
پلاســتیکی که پایه هایــش نارنجــی و رویــش بنفش بــود پایین 
پریــد و کتاب را از دســت همســر قاپیــد و گفت: »درمــان این ها 
امســال رایــگان شــده نــه در زمــان باســتان! ایــن کتــاب رو بده 
خــودم کــه تــا روی کل پهلوانای شــاهنامه عیــب و علــت نذاری 
دســت برنمی داری! اصلا کم مونده بری با کاغذهاش شیشه ها 
رو اسپری بکشــی کلا زبان فارســی به فنا بره!« همسر گفت:»نه 
شیشــه  رو  می کشــی  وقتــی  رو  خطی هــات  نســخه  ایــن  والا! 
جوهرش بدتر شیشــه رو لــک می کنه! بافتشــم خوب نیســت! 

همون روزنامه باطله شیشه رو بهتر تمیز می کنه!«

ست
 ری

ـو 
اتـ

ک
 ری

کا

   
رامین اسلامی    

چون ناوگروه، کل دنیا را گشت
از بهر تفرج و شنا رفت به رشت
»شد باعـث افتخار ایران بزرگ«

هم موجب ناامیدی خصم پلشت

شد باعث افتخار ایران بزرگ
این عزمِ دلیرانه و این جزمِ سترگ
»فریادکنان؛ زوزه کشان در رفتند«

از هیبتِ این یوز، شغال و سگ و گرگ

شاعر 
 علی یگانه       

ر 
شاع

    
  احد ارسالی   

ایران چو همیشه دل به دریا زده است
آقای جهان است که برپا زده است

»این پرچم رنگ رنگی زیبا را«
هر جا که دلش خواست همان جا زده است

این پرچم رنگ رنگی زیبا را
این شیر دلان دل زده بر دریا

»بر قله افتخار خواهند نشاند«
آینده برای ماست قطعا فردا

فریاد کنان، زوزه کشان در رفتند
از دور و بر شیردلان در رفتند

»ایران چو همیشه دل به دریا زده است«
گولاخ ترین های جهان در رفتند

ر 
اع

ش
    

د    
طاهره ابراهیم نژا

ر 
اع

ش
    

د    
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یادتونه...؟ اردیبهشت ماه امسال بود که ناوگروه 86 دنای ارتش جمهوری 

اسلامی ایران، 360 درجه دور کره زمین زد و بدون اینکه سرش گیج برود بعد از 

213 روز به ایران برگشت. البته سر خیلی ها که هی دنبالشان می کردند که ببینند 

چطور هرچه این ناوگروه و کشورش را تحریم می کنند باز هم به مسیر خود ادامه 

می دهد، خیلی گیج رفت.

چالش مصرع سوم ناوگروه 86 دنا



یادتونه...؟ اردیبهشت امسال چارلز مادرمرده با کلی ذوق و شوق تاجگذاری کرد و بعد 
عمری شد پادشاه بریتانیا، ولی روزگار با او یار نبود و چند ماه بعد یعنی بهمن ماه امسال 

خبر رسید این پادشاه نگون بخت به سرطان مبتلاست.

تصــور کنید بعــد از ۷۳ ســال عمــر بی خیر و 
برکتــی کــه ســپری کردیــد و بالاخــره ملکه ی 
حاضــر  شکســته   و  فرتــوت  و  پیــر  مــادر 
می شــود جان بــه عزرائیــل بدهــد و قوهای 
نازنیــن و تــاج و تختــش را بــه دســت شــما 
بســپارد، کمی بعد از روزی که تاج گذاری کرده ایــد برگه آزمایش 
را بــه صورتتــان می  کوبنــد و می گوینــد مبــارک باشــد ســرطان 
اســت! چه می کنیــد؟ طبیعتــا این خبــر باید برای تان جان ســوز 
و ناراحت کننــده باشــد و زانوی غم بغــل بگیرید؛ امــا اگر ثروتی 
در حد و انــدازه چارلز ســوم داریــد می توانید کاری کنیــد که غم 

زانوی شما را بغل که نه اما ببوسد و خداحافظی کند:

۱  از نظــر علــم روان شناســی، معاشــرت بــا حیوانــات می توانــد 
باعث ترشــح هورمون اکسی توســین شــده و از بروز افسردگی 
کــه  باشــند  ســلطنتی  حیوانــات  کــه  هــم  اگــر  کنــد.  جلوگیــری 
نــور علــی نــور اســت! از آن جایــی کــه در ســال های اخیــر قوهــا 
تمایل بیشــتری به تغذیــه از کشــتزارهای گندم، ســیب زمینی، 
و چغنــدر قنــد کاشــته شــده توســط انســان ها پیــدا کرده انــد 
را  ســلطنتی  گونــی  یــک  صبــح  بــه  صبــح  می شــود  پیشــنهاد 
برداشــته و آن را از اقلام نام برده پــر کنید و به ســواحل بریتانیا 
بروید و به قوها غذا دهید. این کار شــاید در روحیه شــما اثری 

نداشته باشد اما قوها را خوشحال می کند.

۲  در دفترچــه روزانه نویســی خــود قســمتی را بــه نوشــتن ایــن 
! تو از مالیات  جمله با خودنویس قرمز اختصــاص دهید: »چارلز

روز  بعد از وتوی قطعنامه آتش بس در غزه توســط آمریکا  کنار 
آب سردکن راهروی منتهی به شورای امنیت: 

ج می کنین.    تو زحمت افتادین. همه ش دارین خر
ج نکنــه، برای کــی بکنه؟  + آدم حــق وتــو رو برای داداشــش خــر
حــق وتــو بــرای همیــن روزهاســت دیگــه. آدم حــق وتــو رو کــه 

 . نمی تونه با خودش ببره تو گور
ج فلویداتون جبران کنیم.    واسه جور

+ قربــان شــما. یــه حــق وتــو کــه قابــل نــداره. چرخــش شــنی 
مرکاواتون مستدام. 

  راستی اوضاع مالی مون هم داغونه ها. 

معاف هســتی!« احتمالا متوجه نباشــید چه نعمت بزرگی را دارا 
هســتید به همین خاطر توصیه می شــود بعد از نوشــتن جمله 
بــالا، هزینه هــای تاج گذاری تــان کــه از جیــب مالیات دهنــدگان 

تأمین شد را به خاطر بیاورید تا قند در دلتان آب شود!

۳  شــاید باورتــان نشــود امــا اشــیا هــم دل دارنــد! اصــلا شــاید 
آه همیــن رولزرویــس و بنتلــی شــما را گرفتــه و دچــار ســرطان 
شــدید. آدم چقــدر بی رحــم می توانــد باشــد تــا ســال بــه ســال 
ســراغی از خودروهــای گران قیمتــش نگیــرد و در حد اســتارت 

زدن به آن ها توجهی نکند؟ اصلا حق تان هست.

بــه  کــرد،  آزرده خاطرتــان  ۴  هروقــت ســرطان تان درد گرفــت و 
خاطــر بیاوریــد یــک ماهــی خاویــار یــا یــک دلفیــن و یــا نهنــگ 
کــه در وســط دریــای آزاد دارد زندگــی اش را می کنــد چقــدر باید 
بخت برگشــته باشــد که درســت برای تعطیلات تصمیم بگیرد 
بریتانیــا  ســواحل  کیلومتــری  چهار و نیــم  بــه  خانــواده اش  بــا 
شــنا کنــد و دقیقــا لحظه ای کــه به مــکان مــورد نظر می رســد و 
بســاط پیک نیک را کــف اقیانوس پهــن می کند رویــش ادعای 

مالکیت کنند و جزو اموال شما محسوب شود؟!

دیگر درد ســرطان ندارید و بــا انجام موارد بالا به یک بی حســی 
موضعی رسیده اید؟ خیلی خوب اســت حالا می توانید در حین 
لبــوم مجموعه تمبر ســلطنتی  این کــه قهوه تــان را می نوشــید آ
فیلاتلیک را ورق بزنید و به ســرطان  و تخت پادشــاهی در ســن 

۷۵ ســالگی لبخند بزنید تا آن ها به روی تان پوزخند بزنند.
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+ نگران نباش. دارن یه بخشی تو بودجه امسال مون می آرن تحت 
عنوان حمایت از حقوق بشر. قراره همه اش رو بدیم به اسرائیل. 

  یعنی کُلِ کُلش برای خود خودمونه؟ 
+ آره. می تونید باهاش کلی موشک جدید ازمون بخرید. 

ســهمی  همچیــن  هــم  زلنســکی  واســه  نکنــه  ببینــم  وایســا    
؟ هان؟  گذاشتین کنار

+ نــه بابــا دیوونــه! مگــه ســر گنــج نشســتیم؟! بهــش گفتیــم 
دیگه نداریم، خودش یه فکری بکنــه. هرچی هم بهش دادیم 
به جــای اینکــه از مــا اســلحه اینا بخــره، ورداشــت گذاشــت تو 
جیبش! حــالا قــرار شــده یــه ذره اوکرایــن رو بــده بلکــه پوتین 

کوتاه بیاد. 
  خب خیالم راحت شد.

اوه...اوه...اون ور رو نگاه. زلنسکیه. داره می آد این سمت. 
زل  برگــرد  نکــن.  نگاهــش  می کنــه؟  چیــکار  اینجــا  ایــن  اَه.   +
بــزن بــه آب ســردکن. مثلا در مــورد ایــن حرف بــزن که چــه نوع 
آب ســردکنی تــوی تانک هاتــون بذاریــد بیشــتر می تونــه کمــک 

کنه حماس شکست بخوره. زود باش شروع کن .
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یادتونه...؟ این دیگه 
مختص یک ماه خاص 
نیست، امسال بایدن 

هر روز با یک گاف جدید 
غافلگیرمان می کرد.

یادتونه...؟ فروردین ماه امسال بود 
که خبر اختلاس زلنسکی از کمک های 

آمریکا منتشر شد. مردم جنگ زده 
اوکراین اولش امیدوار بودند که با توجه 
غ  به کمدین بودن زلنسکی این خبر درو
آوریلی، بخشی از یک استنداپ کمدی 

جدیدی چیزی باشد که متأسفانه دیدند 
اوضاع خیلی خیته!

این دلقکی که یک جهان را شاد کرده
این لحظه های شاد را ایجاد کرده

از اهل دنیا رفع استبداد کرده
کاری به رسم و شیوه ی اجداد کرده

از مردم مظلوم عالم یاد کرده
هرکشور دربند را آزاد کرده

این ویژگی در کارهای او عیان است
گرم دخالت در امور دیگران است

از جانب او دم به دم بادی وزان است
فرمانروای بادهای این جهان است
عمری جهان را مشمئز از باد کرده

هرکشور دربند را آزاد کرده

هر چند او بر خویش ایزی لایف بسته
هرگز از این فرمانروایی نیست خسته

سربازهایش هر کرانی دسته دسته
سرگرم امرِ صلح با قلبی شکسته

او یک جهان را این چنین آباد کرده
هر کشور دربند را آزاد کرده

او در خیالش در پیِ یارانِ خویش است
گاهی فقط دنبال خورزوخان خویش است

گرم خوش و بش در خیالستان خویش است
فکر علاج درد بی درمان خویش است

از مهربانی در جهان بیداد کرده
هر کشور در بند را آزاد کرده

در سرزمین مردم  مظلوم افغان
یا در فلسطین و عراق و شام و لبنان

ثار احسانش فراوان مانده به جا آ
هرگز نخواهد رفت از اذهان ایشان
الطاف بی حدی که این جلاد کرده

هرکشور دربند را آزاد کرده

اصلا نباید گفت او را یک ستمگر
زیرا به فکر مردم دنیاست یکسر

مشتاق او هستند افکار منور
چون یک منور فکر گردیده ست مضطر
رو سوی او کرده ست و استمداد کرده

هر کشور دربند را آزاد کرده

هان! هر که با او درد خود را چاره کرده
ابلیس او را عاقبت آواره کرده

بدبخت و مغبونش در این سیاره کرده
با سوزن تزویرهایش پاره کرده

هر بالونی را روزگاری باد کرده
هرکشور دربند را آزاد کرده

شاعر 
    

ی    
جان

احمد رفیعی وردن



19 چهارشنبه 23  اسفند  1402   سال سی ام  شماره 8424
editorial@irannewspaper.ir

یادتونه...؟ مهرماه امسال با 
خبر عملیات طوفان الاقصی 

توسط حماس و بی آبرو 
شدن اسرائیل میخکوب 

شدیم و ته دلمان کمی 
احساس خنکی کردیم.

یادتونه...؟ آذرماه 
امسال خبر رسید 

هنری کیسینجر هم 
چندشتان نشود ولی 
خوراک مار و مور شد. 
حالا کی بود این یارو؟

عَسقَلان، اُشدود یا حیفا چه فرقی می کند؟
دزد پایین شهر و آن بالا، چه فرقی می کند؟ 

اول و آخر خودت می سوزی صهیون کاغذی!
در جهنم یا که در دنیا، چه فرقی می کند؟ 

گنبدت پهلوزده بر وهم   آمریکایی اش
لاف  تو با گاف  بایدن ها چه  فرقی می کند؟ 

صهیونی با دوستش می گفت: می ترسم ز مرگ
گفت: مرگ و ترس ما، حالا چه فرقی می کند؟ 

ناگهان سوت بلبلی زد موشک قسام و گفت:
موشه، شمعون، آریل و هانا، چه فرقی می کند؟ 

چاه دنیا راهش از شر شما مسدود شد
بازشد، به به هوا اینجا چه فرقی می کند! 

بعد طوفان الاقصی گردتان رفته هوا
بعد آن با قبل آن بعله که فرقی می کند...

ت
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و  

تــ
کا

ا ری
علی لادن       ک

البتــه  کــه  کیســینجر  آلفــرد  هاینتــس 
دوستانش »هِنری چقدر بی هُنری« صدایش 
می کردنــد در ۲۶ مه )شــوخی کــردم ۲۷م بود( 
۱۹۲۳ در شــهر فــورت آلمــان در یــک خانواده 

یهودی، به دنیا آمد.

در ســال ۱۹۳۸ قبــل از شــروع بگیربگیرهــای هیتلــر بــه همــراه 
خانــواده اش از آلمــان گریختنــد و بــا گفتــن: »آخ! چقدر شــرجیه. 
رکابی مون چســبید به تنمــون« در نیویــورک جاگیر شــدند. او در 
آنجا تحصیلات خــود را ادامــه داد تــا اینکه برای شــرکت در جنگ 
جهانی دوم با گفتــن »اَه... احتمــالا جنگ به کــش تنبونمون گیر 
کــرده. شانســم نداریــم! دریا هــم می ریم باید بــا خودمــون آفتابه 
ببریم« )البتــه از آنجایــی که آن هــا آفتابــه ندارند، احتمــالا مترجم 
حلال خوری نکــرده و غلط ترجمه کرده!( تحصیلاتــش را ول کرد و 
به ارتش ملحــق شــد. از آنجایی که به زبــان آلمانی مســلط بود و 
خوب آخ واخ شــاخ ماخ می کرد، در حالی که فقط یک سرباز ساده 
و موهایش را با شماره چهار زده بود و همه در خیابان با انگشت 
نشــانش می دادند و می گفتنــد »هــه... هــه... اون آش خــوره رو« 

مسئول اداره شهر کرفلد در آلمان شد.

پــس از پایــان جنــگ و بازگشــت بــه آمریــکا باتوجــه بــه اینکــه 
خــود را پیروز می دانســت بــاد بــه غبغــب می انداخت و یــک کتی 
راه می رفــت . ســپس در دانشــگاه هــاروارد تحصیــل در رشــته 

علوم سیاسی را شروع کرد و در کنارش سیاست را هم ادامه داد.

در نهایــت علاقــه اش بــه سیاســت خارجی باعــث شــد به عنوان 
دستیار راکفلر انتخاب شــود. پس از پیروزی ریچارد نیکسون در 
انتخابات سال ۱۹۶۸، پست مشاور امنیت ملی را با خوشحالی و 

زدن بشکن و گفتن »حالا یه تکون   ... حالا دو تکون...« پذیرفت.

ســپس در کنــار تکان هایــش بــه عنــوان وزیــر امورخارجــه هــم 
مشغول به کار شد. نیکســون به توصیه هایش اعتماد داشت. 

از
رد

زپ
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ی    

محمدعلی النجان

مثــلا اگــر می گفــت: »بــرو بــه عمــو مائــو ســلام کــن« نیکســون 
نمی گفت: »نومو خوام!« و ســریع آن کار را انجام می داد. از همین 
روی واســطه دیدار نیکســون بــا مائو تســه تونگ )هیــچ ربطی به 
تسه و جومونگ، مخصوصا سوســانو ندارد  ها!( رهبر چین شد. 
به همین علــت به معمــار بهبــود روابط آمریــکا و چین شــناخته 
می شــود و از آن تاریــخ اگــر از کســی بپرســند: »ایــن رابطــه رو کــی 
ســاخته؟« همــه جــواب می دهند: »اوســتا کیســینجر ســاخته با 

چوب کاکتوس ساخته...«

از اقدامــات دیگــرش می تــوان بــه تنش زدایی بــا شــوروی، پایان 
دادن به جنگ یوم کیپور، حمایت از پینوشــه با گفتــن »حله« در 
کودتای شــیلی، چراغ ســبز نشــان دادن بــه نظامیــان آرژانتینی با 
زدن یک چشمک برای جنگ کثیف و حمایت آمریکا از پاکستان 
در جریــان جنــگ اســتقلال بنــگلادش بــا گفتــن »برو ما پشــتت 
هستیم« و خیلی چیزهای دیگر اشــاره کرد؛ ولی در میان ایرانیان 
به علــت حمایتــش از محمدرضــا پهلوی )همان شــاه(، شــهرت 
دارد. او به شدت خواستار حفظ حکومت شاه بود و برای تبدیل 
ایــران بــه ژانــدارم منطقــه یــا همــان ســگ پاچه گیــر، تلاش هــای 
بســیاری کرد. همچنین خود او بــود که پــس از فرار شــاه و زمانی 
که هیــچ کشــوری گردنــش نمی گرفــت و ول وویلــون مانــده بود، 
پیش کارتر رفت و بــرای پادرمیانی گفت: »ایــن بدبخت فلک زده 
رو یه دو صباح بذار بیاد اینجا.« پس از انقلاب هم بســیار زحمت 
کشــید تا ایران رنگ آســایش نبیند )ان شــالله تو جهنم با میل و 
سرب جبران زحمات می شــود!( و از جمله کسانی بود که همواره 
در تاکسی می گفت: »این ها رفتنی ان. من خودم آشنا دارم. دیگه 

۲۲ بهمن سال دیگه رو نمی بینن.«

درنهایت پــس از یک قــرن زندگی، یعنی مُــک ۱۰۰ ســال )اووه! چه 
خبره؟( جان کندن و نمردن، بروس ویلیس لقب جان ســخت را 
به وی اهدا کرد و گفت: »تا وقتی اســتاد هست، منِ کچل، سگ 
کی باشم!« در ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳ به علت تمام شدن، مرد. و نبود که 
ببیند به کوری چشم همه دشمنان ۲۲ بهمن دیگری را با شور و 

اشتیاق گذراندیم. به امید ۲۲ بهمن های دیگر برای ایران عزیز.
شاعر 

    
ی    
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: اداره ی تقویت روحیه ی نفتکش ها از
به: واحد پشتیبانی و تدارکات

باسلام و احترام
اعــزام  تاریــخ  نزدیک شــدن  بــه  توجــه  بــا 
نفتکشِ عابر از خلیج فارس، خواهشمند 
اســت جهت تقویت روحیه ی نفتکش ها و هر چه باشــکوه تر 
گرامی داشــته شــدنِ آئین روز آغاز عملیات، نسبت به برپایی 
جشــن افتتاحیــه و مراســم بدرقــه ی نفتکــش مذبــور اقــدام 

فرمائید.
همچنین تقاضامند است، نخود و لوبیای آش پشت پا را از دو 

شب قبل خیس نمائید.
پی نوشــت: مســئله ی مذکــور فعــلا در خفا پیگیــری شــده و به 

گوش نفتکش ها علی الخصوص نفتکش عازم مأموریت نرسد.
•••

از: واحد پشتیبانی و تدارکات
به: اداره ی تقویت روحیه ی نفتکش ها

باسلام و احترام بیشتر
باتشــکر از جدیــت و مســئولیت پذیری آن اداره ی محتــرم و با 
تأیید دغدغه های درســت و به جایتان، خواهشــمند اســت از 
درخواســت خود صــرف نظر کنید. بــا توجه بــه اینکه نفتکش 
مذبــور رفتنــش بــا خــودش اســت و برگشــتنش بــا خــدا، از 
ریخت وپاش بودجه ی واحد پشــتیبانی و برگزاری مراسم های 

بدرقه پرهیز کنید.
همچنین به منظور جلوگیری از شایعه پراکنی و رفع شبهات اعلام 

می داریم که همیشه از حبوبات خیس خورده استفاده شده.
ایــن رســم و  از مســئول مربوطــه تقاضــا داریــم  پی نوشــت: 
رســومات و شــرق زدگی را کــه از دوران اســارت خــود در ایــران 
بــه همــراه دارد، کنــار بگــذارد. از مدیریــت نیــز تقاضامندیــم 
مســئولیت خطیــر روحیه دهی بــه نفتکش هــا را بــه نفتکش 

دیگری واگذار کند.
رونوشت: به مدیریت

•••

: اداره ی تقویت روحیه ی نفتکش ها از
به: مدیریت

باسلام و عرض خداقوت
نیگاش کن ددی!

•••

از مدیریت
به: واحد پشتیبانی و تدارکات

]ایموجی دوتا چشم[
پی نوشت: هر کس سرش تو کار خودش باشه.
رونوشت: به اداره ی تقویت روحیه ی نفتکش ها

•••

از: واحد پشتیبانی و تدارکات
از  عابــر  نفتکــشِ  علی الخصــوص  نفتکش هــا  همــه ی  بــه: 

خلیج فارس
باسلام و عرض تسلیت

حســب الامرِ اداره ی تقویــت روحیــه ی نفتکش هــا، از کلیــه ی 
نفتکش هــا دعــوت بــه عمــل مــی آورد تــا در مراســم بدرقــه ی 

نفتکشِ بیچاره ی گذرنده از خلیج فارس شرکت نمایند.
رونوشت: به اداره ی تقویت روحیه و مدیریت

•••

از: نفتکش های در حال استراحت

به: نفتکش عابر از خلیج فارس
باسلام و امید به دیدار دوباره

الفاتحه.
•••

از: نفتکش عابر از خلیج فارس
به: مدیریت

باسلام
عمرا برم.

رونوشــت: بــه اداره ی تقویــت روحیــه ی نفتکش هــا و واحــد 
پشتیبانی و تدارکات

•••

از: مدیریت
به: واحد راهکارهــای مقابله بــا توقیف شــدن در دریای خلیج 

فارس و عمان
باسلام

 ، مطلع شدیم پیرو دهن لقیِ واحد پشتیبانی، نفتکش مذبور
زودتر از زمان قیدشــده، از مأموریت محوله اطلاع پیدا کرده و 

خواستار لغو عملیات است.
پی نوشت: دستم به دامنت.

•••

: واحــد راهکارهای مقابلــه با توقیف شــدن در دریــای خلیج  از
فارس و عمان

به: همه ی نفتکش ها
باسلام و عرض ترس ندارد

پیرو مشکلات پیش آمده و برخی اظهار نظرهای خلاف واقع و 
نسنجیده لازم دانستیم فهرســتی از راه کارهای امتحان شده 

را ارائه نماییم:
1. نفتکش مذبور موظف اســت زبان نوشته های بدنه ی خود 

را به فارسی تغییر دهد.
2. قبــل از ورود به آب های خلیج فارس خــود را تخلیه کند تا به 

بهانه ی کثیف کردن خلیج فارس دستگیر نشود.
3. هنــگام ورود بــه خلیج فــارس، پرچم خــود را عوض کــرده و 

روی عرشه اذان پخش کند.
4. به محض مشــاهده ی قایق های ایرانی، دنده عقب گرفته و 

دورپلیسی زده و فرار کند.
5. اگر نتوانســت گزینه ی 4 را انجام دهد، موتورش را خاموش 

کند و منتظر کمک بماند. 
6. باز هم منتظر کمک بماند. 

7. صبور باشد، بالاخره کمک ها می رسند. 
8. در صــورت دیــده و شــناخته شــدن توســط قایق هــای ایرانــی، 

فاتحه اش را خوانده، نفتی که خورده بالا آورده و خود را سوراخ کند.
پی نوشت: حقوق نفتکش منظور 5برابر خواهد شد. 

•••

از: همه ی نفتکش ها
به: نفتکش عابر از خلیج فارس

ادونتج سوئیت و نیکولاس st خدابیامرز رو هم همین طوری 
گول زدند.

•••

از: نفتکش عابر خلیج فارس
به: مدیریت

باسلام
استعفا می دهم.
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یادتونه...؟ امسال چند ماه یک بار یک کشتی آمریکایی طبیعتا متخلف! در خلیج فارس توسط 

ایران توقیف شد؛ اما در بین این ها توقیف ادونتج سوئیت در اردیبهشت ماه و نیکلاس اس تی 

در دی ماه یک جور دیگر چسبید و البته آن نفتکش که در اسفندماه با حکم دادگاه بین المللی 

به نفع بیماران پروانه ای توقیف شد.

پــرداز  
ز نز 

دا
ـرـ

ز پ
طن

    

فیروزه کوهیانی    

یادتونه...؟ نرگس محمدی )بازیگر 

ستایش نه! یکی دیگر( که مهرماه 

امسال برنده ی جایزه صلح نوبل شده 

بود و جو گرفته بودش، آذرماه در 

نامه ای از زندان به نخست وزیر سوئد، از 

محاکمه ی حمید نوری و فشار بیشتر به 

او تشکر کرد.

شد مدال صلح من چون توی بوق
می تراود از وجودم هی نبوغ

هم تبارم با مجاهدهای خلق
، دارد وثوق حرفم از حق بشر

حبس هستم با دلیلی بی خودی
چون براندازی و گاهی نق و نوق

هم زبانم را بریدند از قفا
هم کشیدند از تنم کل عروق

چاق و بدهیکل، شکسته پا و دست
بی غذا و آب مُردم زیر یوغ

می زند فریاد حال و روزم از 
این رژیم دیو سر تا پا دروغ

می نویسم نامه ای با خط خوش
ای سوئد! ای چشمم از تو پر فروغ!

حق آزادی انسان فاحش است 
خوش  به  حال غرب و این حد بلوغ

صلح یعنی سازش بی دغدغه
بوده اشغال و ترور از عهد بوق

هرکجا تفسیری از حق دفاع
این جنایت می شود، آن تق و توق

آنکه با ما نیست مشکل از وی است
نیست زندان ابد ضد حقوق

انفرادی با شکنجه جایز است
دیگران کردند بیهوده شلوغ

حق حقیقت نیست، اعلامات ماست
، بفرمایید دوغ   ماست نه! شل تر

هرکه این ها را نمی فهمد خر است!
انتهای نامه   دارد چند بوق...

با مدال صلح مصلوب نوبل
پاک جرواجر شده حق و حقوق

ر 
اع

ش
    

سوده سلامت    



واقعا فوتبالیست هایی در سطح علی کریمی 
خ بالای درخت هستند  مثل ســیب های ســر
کــه دســت هــر کســی بــه ایشــان نمی رســد و 
معاملــه بــا ایــن افــراد نیــاز بــه ســطح هوش 
بالایــی دارد. این افراد معمولا بــا دارایی خود، 
هــوای یــک ایــل و طایفــه را دارنــد. البتــه شــخص علی کریمــی آن 
ســیبی بوده که با دمپایی یک بچه ی دماغو افتــاده پایین! وگرنه 
انســان ســر هرکســی را کلاه بگذارد، ســر خواهــر خــودش را کلاه 

نمی گذارد.
احتمالش خیلی کم است اما تصور کنید علی کریمی به ایران برگردد، 
عفو رهبــری بخورد و یــک پدرآمرزیــده ای هم بدهی هایــش را بدهد. 
احتمــالا آن موقــع خواهــرش خیلــی در دادگاه و دادســتانی پیگیــر 
مســئله خواهد بود. هرچه هم بگویند: خانم! کار برادرتان درســت 
می شود و چون عفو خورده مجازات نمی شــود. او هم خواهد گفت 
مشکل دقیقا همین جاســت. همه که از ســر تقصیراتش بگذرند 

قطعا خواهر خودش با قیچی ریز ریزش می کند. 
آمریــکا و برانــدازی بهانــه  بــه نظــر می رســد گرفتــن گریــن کارت 
بــود. جادوگر یک بــار دیگر بــا دریبــل رونالدینیوئی خــودش ما را 
گــول زد. همه فکــر کردیم کریمی قصــد برانــدازی دارد امــا او فقط 

می خواست از دست خواهرش فرار کند. چون این روزها هرکدام 
از براندازان پــول خودش را جمــع کــرده و رفته پــی کارش اما این 

بدبخت ظاهرا ول کُنش اتصالی کرده.
خ می دهد که  نمی دانم چه فراینــدی در ذهن طرفــداران کریمــی ر
هنوز از او طرفداری می کنند. البته می دانیم در ایران هستند این 
مدل افراد، فقط زنده ماندنشان با این میزان هوش  کمی عجیب 
اســت کــه امیــدوارم دانشــمندان رازش را کشــف کننــد. چــون 
شــورش علیه فســاد با لیدری علی کریمی شبیه این اســت که از 
آلودگی هــوای تهران فرار کنی و در شــهری آلوده تر مــدام قلیان و 

سیگار بکشی. 
طــرف خواهــرش را بــا 770میلیــارد تومــان رهــا کــرده و رفتــه. بعد 
بعضی ها انتظار دارند این چیزی از کشــور دســتش برســد و برای 
ج کند. به نظرم انتظار نصب شدن ویندوز11 روی چرتکه  مردم خر
خیلــی منطقی تر اســت. تنها خوبــی علی کریمــی به عنــوان حاکم 
مملکت این اســت که بــه کاخ نشــینی عــادت دارد. البتــه ویژگی 
مثبتــی نیســت و ربع پهلــوی هم بــا همین ســابقه، چهــل و پنج 

سال است زنبیلش را گذاشته دم در. 
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مازیار بیژنی       
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یادتونه...؟ خردادماه امسال خبر رسید که علی کریمی، قهرمان اپوزیسیون و جنبش ززآ، طوری 
ســر خواهر بی نوایش کلاه گذاشــته و برایش بدهی بالا آورده و در رفته که خواهرش 17 ماه توی 

حبس و هنوز توی شوک است!

یادتونه...؟ 
اسفندماه امسال 
پای صندوق های 

رأی رفتیم و برای 
خانه ملت، مجلس، 

تعیین تکلیف 
کردیم.

یادتونه...؟ بعد از عملیات طوفان الاقصی 
که باعث شد آبروی اسرائیل برود، اسرائیل با 

ع به نسل کشی  کمک پدرخوانده اش آمریکا شرو
فجیعی در غزه کرد. از همان ابتدا اما حوثی های 

یمن پای کار غزه ایستادند و در حمایت از آن ها 
به هیچ کشتی آمریکایی و اسرائیلی که داشت از 

تنگه باب المندب رد می شد یا به سمت فلسطین 
اشغالی می رفت رحم نکردند.

خدمات متقابل جنبش و جادوگر
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سید محمد سالم    

یادتونه...؟ شهریورماه مصی علینژاد 
گفت کاخ سفید به من گفته محافظت 
از تو سخت شده و خواسته هویتم را 

تغییر بدهم.

ت
س

ری
و  

تــ
کا

ا ری
علی لادن       ک



جنــگ غــزه یکبــار دیگــر نشــان داد ســازمان ملــل یــک 
کنیــد«  بــاز  اینجــا  »از  علامــت  مایه هــای  در  چیزی ســت 
ساندیس! یعنی درست اســت که روی ساندیس نوشته 
از کجا باید باز بشــود ولی هم خود کســی که ســاندیس را 
تولیــد کــرده و آن علامــت را انجا گذاشــته و هم کســی که 
ســاندیس را خریــده و میخواهــد بــزش کنــد، می داند کــه خیلــی نباید بــه آن 
علامت توجه کند و اساســا آن »از اینجا باز کنید« برای این اســت کــه اتفاقا از 
آنجا بازنکنید. ســازمان ملــل هم همین اســت. هم خود ان ســازمان عریض 

و طویــل و دبیرکلش و کارکنانــش و... می دانند که قرار نیســت گرهی در آنجا 
بازشــود، و هم بقیه دنیا می دانند که از دست ســازمان ملل اساسا باز کردن 

گرهی بر نمی آید.
البته هســتند اینطــرف دنیــا افرادی کــه فکــر میکنند فلســطینی ها اگــر بجای 
مقاومت دســت بــه دامــان ســازمان ملــل میشــدند الان دیگر هیچ مشــکلی 

نداشتند. این طنز برای آنها نوشته شده است.
برگهایی از خاطرات پلیس دیپلماتیک محافظ دفتر نمایندگی سازمان ملل در 

تهران را در ادامه میخوانید.

همــان  نشــده  هشــت 
آمدنــد.  شــنبه ای  نفــر   5
ســلام کردنــد و زنــگ زدنــد و 
رفتنــد داخــل. بیــرون آمدنــی 
خیلی خوشــحال بودند. ایســتاده 
بودند جلوی در و شــعار میدادنــد »ای دم دراز 
مهربون... داره میاد عمو بان کی مون«. گفتم 

تجمع نکنید. رفتند.
داری  گاو  آدرس  دنبــال  شــنبه  کــه  همــان 
میگشــت دوبــاره آمــد. بــاز آدرس خواســت. 
گفتــم آخــر بــه قیافــه ایــن محــل میآیــد اینجا 
گاوداری باشــد؟ گفت چه میدانم بخدا؟ پسِ 

کله اش را خاراند و رفت.

امــروز خبــری نبــود. یــک مادر 
دست پســر دانش آموزش را 
آنطرف خیابان میکشید. پسر 
مقاومت میکرد و نمیخواســت 
بــرود مدرســه. مــادر گــوش پســر را 
پیچاند. پســر زد زیر گریه و چشمش به تابلو 
نمایندگی سازمان ملل افتاد. گفت الان میرم 
میگم  بچــه ها رو کتــک میزنید تــا تحریمتون 
کنن. شــاید دومیلیون دلار هم از حســابتون 
بردارنــد. مــادر عصبانــی شــد و ده دقیقه بچه 
بیچاره را جلــوی درِ دفتر میــزد. میگفت انقدر 
میزنمت تا بمیری ببینم ایــن بان کی مون چه 

غلطی میخواد بکنه با اون چشماش!
دلم طاقت نیــاورد. رفتم گفتم امــروز تعطیله 
و نیســتند. مادر دســت از زدن بچه برداشت 
خونــه  بان کی مــون  میگفتــی  زودتــر  گفــت  و 
، بچــه ام هــلاک شــد.  نیســت دیگــه ســرکار
خواســتم بگویــم ضمنــا بــان کــی مــون هــم 
عوض شــده و الان گوترش جایش اســت که 
مادر رفت از ســوپری بغل شــکلات و بستنی 

برای بچه اش خرید و رفتند.

یــک  بــا  نفــر   5 نشــده  هشــت 
دســته گل و یــک نامــه آمدنــد و 
زنگ ســاختمان را زدند. 5 دقیقه 
زنــگ زدنــد و وقتــی کســی جــواب 
نــداد، آمدند ســراغ مــن. گفتند آقــا چرا 
کســی در را باز نمیکنه، تعطیله؟ گفتم شــنبه 
است دیگر. آنها طبق تقویم اروپا و آمریکا کار 
میکنند، شــنبه و یکشــنبه تعطیل هســتند. 
گفتند از راه دور آمده ایم اگر میشود این نامه 
و گل را به دستشان برســانید. قبول نکردم و 
گفتم برایم مســئولیت دارد. قرار شد بروند و 

دوشنبه بیایند.
دنبــال  یکیشــان  پرســیدند.  آدرس  نفــر  دو 
تاکســی تلفنــی میگشــت و یکــی هــم دنبــال 
گاوداری. گفتــم بعیــد اســت در ایــن حوالــی 
گاو داری باشــد. گفــت نــه آدرســش همیــن 

طرفهاست. خداحافظی کرد و رفت.

 سوسمار هست
 ولی کم هست!
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همــان پنج نفــر آمدنــد و زنگ زدنــد. یک نفر بــا چنگک 
کــرد.  بــاز  را  در  آمــد  بــود  ســرش  علوفــه  مقــداری  کــه 
گفــت  طــرف  شــد؟  چــه  سوســمارها  قضیــه  پرســیدند 
مــا اینجــا سوســمار نداریــم، گاو داریــم. گفتنــد یعنــی چــه؟ 
آقــای بــان کــی مــون خــودش قــول داد. گفــت مــن بــان کــی مــون 
نمیشناســم، شــیر تــازه میخواهیــد قبــل از هفــت بیاییــد. پنیــر 
و کــره و دوغ و ماســت هــم شــنبه و ســه شــنبه. گفتنــد اصــلا بــرو 
بگــو همــان خانــم منشــی بیایــد. گفــت مگــه گاوداری جــای خانم 
اســت؟ در را کوبیــد و رفــت داخــل. آمدند به مــن گفتنــد اینجا چه 
 خبــر اســت؟ گفتــم جمعــه اســت، تعطیــل انــد، برویــد دوشــنبه

 بیایید.

و  ایســتادند  بــوس  مینــی  تــا  دو 
بیــرون.  ریختنــد  نفــر  ســی  بیســت 
دستشان پلاکارد بود. سریع خبر دادم 
به مرکز و درخواست گارد ویژه کردم. علیه 
بــان کــی مــون شــعار میدادنــد و از او میخواســتند 
کــه در رونــد انتقــال سوســمارهای دم دراز هائیتــی 
به یک تــالاب در ایران تســریع کنــد. نالــه میکردند 
کــه سوســمارها بــر اثــر زلزلــه ســال 2010 این کشــور 
چندیــن ســال اســت در وضعیــت بغرنجــی به ســر 

میبرند و آب کافی برای شنا کردن ندارند.
کــه  آمــد پاییــن و گفــت  یکــی از منشــیهای دفتــر 
همیــن الان بــا آقــای بــان کــی مــون صحبــت کــرده 
انتقــال  رونــد  بــر  کــه شــخصا  او هــم قــول داده  و 
سوســمارها نظارت داشته باشــد. تجمع کننده ها 
بی خیال نمیشــدند و تضمین عینی میخواستند. 
منشی قســم خورد که امروز سرشــان شلوغ است 
و یک اسباب کشی جزئی دارند و از تجمع کنندگان 
خواســت شــش ســال صبــر کردیــد، چنــد روز هــم 
روش. دلشــان ســوخت، قبــول کردنــد و متفــرق 
شــدند. زنــگ زدم کــه لازم نیســت گارد ویــژه بیاید. 
به منشــی گفتم بان کی مــون که عوض شــده، چرا 
گفتی به بــان کی مــون زنــگ زدی؟ گفت بــرای اینها 
چــه فرقــی میکند چــه کســی رییــس اســت؟ گفتم 
پس برای چه کسی فرق میکند؟ گفت چه میدانم! 

رفت.
نیم ساعت بعد سه تا خاور ایســتادند جلوی دفتر 
و ســی چهــل گاو  از پشتشــان آمــد پاییــن.. همان 
آقــا کــه دنبــال گاوداری میگشــت پیاده شــد و آمد 
طرفــم. دســت داد و گفــت که دیــروز مذاکراتشــان 
خیلی طول کشیده و تا بیاید به من خبر بدهد من 
رفته بودم. گفتم شیفتم عوض شده بود. گفت به 
توافق رســیدیم که زیرزمیــن و طبقــه اول را بدهند 

به ما، بنده های خدا پول لازم بودند.
ماندم چه بگویم. گاوها را بردند داخل.

همان پنــج نفر آمدنــد و رفتنــد داخل. نیم ســاعت 
بعــد صــدای داد و بیــداد بلنــد شــد. از داخــل زنــگ 
زدنــد کــه بیــا بــالا. رفتــم و آوردمشــان بیرون. شــروع 
کردند بــه شــعار دادن علیه بــان کی مــون. گفتــم تجمع 

نکنید. تجمع نکردند و رفتند اما گفتند فردا بر میگردیم.
گهــی پرســیده  همــان آقــا آمــد. گفــت بــاز هــم زنــگ زده از صاحــب آ
همین آدرس را داده. گفتم اینجا اصلا خیابان شــقایق ندارد. کوچه 
ها شماره دارند. نشســت روی جدول. گفت اینجا چند متره؟ گفتم 
کجــا؟ گفــت همینجــا دیگــه، همیــن ســاختمون. گفتــم نمیدونــم، 
تــا حــالا دقــت نکــردم. گفــت اینجــا چــی هســت اصــلا؟ گفتــم دفتــر 
نمایندگی سازمان ملل در ایران اســت. گفت یعنی چی کار میکنند 
تــوش؟ گفتم نمیدونــم. گفت به نظــرت میدن همینجــا رو گاوداری 
کنیم، از این ســرگردونی هم در بیایم ما؟ گور بابای اون یکی، مردک 

یه آدرس درست و حسابی به ما نداد.
گفتــم مــن نمیدونــم. بایــد از خودشــون بپرســید. رفــت داخــل کــه 

بپرسد!

هشــت نشــده بــاز آن پنــج نفــر آمدنــد. رفتنــد داخــل. 
نیم ســاعت نگذشــته برگشــتند. رفتند آنطــرف خیابان. 
یکیشــان آمــد و پرســید: ســرکار اینــا فازشــون چیــه؟ گفتم 
یعنی چی؟ گفت یعنی چقدر طول میکشــه به نامه ها جواب بدن. 
گفتم من از این چیزها خبر ندارم. صدایش را برد بالا. گفتم صدایت را 

نبر بالا. تشکر کرد و رفت.
دوباره همان مرد آمد و آدرس گاوداری را خواســت. گفتم پدرجان آخر 
در ونــک گاوداری هســت مگــه؟ آدرس را نشــانم داد. همیــن خیابان 
بود. گفتم بخدا من در این مدتی که اینجا هستم یکبار هم صدای گاو 

نشنیده ام. عرق کرده بود. یک لیوان آب گرفت خورد و رفت.

بعــد از ظهــر، ماشــین یــک خانــم جــوان روبــروی دفتــر خامــوش کرد. 
چند بار اســتارت زد ولی روشــن نشــد. راننده از من خواســت ماشین 
را هــل بدهــم. گفتــم نمیتوانــم پســتم را تــرک کنــم. از خــودش، مــن، 
ماشــین و تابلــوی دفتــر ســلفی گرفــت و گفــت: وقتــی هشــتگ زدم 
بــان  شــخص  اونموقــع  #خشــونت_علیه_زنان_را_متوقف_کنید 
کــی مــون حالیــت میکنــه بــا یــه خانــم چطــور بایــد برخــورد کنــی؟ تــو 
گفتــم ســرازیری  بــدی بدبخــت.  رو هــل  مــن  کــه ماشــین  اینجایــی 
اســت، خــلاص کــن خــودش میــرود. خــلاص کــرد رفــت. تــا بخواهــم 
 بگویــم بــان کــی مــون عــوض شــده و جایــش گوتــرش آمــده، رفتــه 

بود.
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آمریکا غذا و بمب می ریزد تظاهرات جهانی

سجده شیطانکریسمس
مهرماه امسال اسرائیل به بیمارستان المعمدانی غزه حمله کرد و مردم زیادی را به 

 شهادت رساند. او بعد از این به بیمارستان های دیگر غزه نیز حمله کرد. 
کاریکاتور: علی لادن

کاریکاتور:  مازیار بیژنی کاریکاتور: علی لادن

کاریکاتور: ثمین سلیمانی نژاد

یادتونه...؟ مهرماه امسال با خبر عملیات طوفان الاقصی توسط حماس و بی آبرو شدن اسرائیل میخکوب شدیم و ته 
دلمان کمی احساس خنکی کردیم. بعدش اسرائیل مثل همیشه و چنانچه در ذاتش است هار شد و تا امروز با پشتیبانی 

آمریکا به نسل کشی در غزه می پردازد. لطف این عملیات چه بود؟ حداقلش این بود که الان مردم آزاده کل دنیا با ذات این 
خبیث آشنا شده اند و محصولاتش را تحریم می کنند و علیهش تظاهرات برپا می کنند. به امید خبر محو شدنش!
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والت دیزنی-1

گنبد آهنین

یمن

طوفان الاقصی

 آبان امسال والت دیزنی اعلام کرد 2 میلیون دلار به اسرائیل کمک کرده است./جراید
کاریکاتور: علی زارع

یادتونه...؟ بعد از عملیات 
طوفان الاقصی که باعث شد 

آبروی اسرائیل برود، اسرائیل 
با کمک پدرخوانده اش آمریکا 
شروع به نسل کشی فجیعی 
در غزه کرد. از همان ابتدا اما 
حوثی های یمن پای کار غزه 

ایستادند و در حمایت از آن ها 
به هیچ کشتی آمریکایی و 

اسرائیلی که داشت از تنگه باب 
المندب رد می شد یا به سمت 

فلسطین اشغالی می رفت رحم 
 نکردند.

 کاریکاتور: مازیار بیژنی
کار گرافیکی:  نازنین اسماعیل 

زاده

کاریکاتور: سوده سلامت

کاریکاتور:  سولماز محمودی نسب

کاریکاتور: صادق هدایتی

کاریکاتور:  علی لادن
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امســال هــم پــر از روز دختــر بــود، 
همانطور که سالهای قبلش بود و 
حتی ســالهای بعدش خواهد بود. 
اصلا هر روز روز دختر بوده، هست 
و خواهد بــود. و این در حالی ســت 
که پسران ســرزمینم دارند برای بدســت آوردن یک روز 
پســر با کائنات می جنگنــد و در حالی که فکــر می کنند 
پیروز شده اند و قرار اســت روز میلاد امام جواد)ع( روز 
پســر شــود، یکهو مدیر کل دبیرخانه شــورای فرهنگ 
عمومی کشــور احســاس وظیفه می کند ســریع جلوی 
تشــویش اذهان عمومــی را بگیــرد و می آیــد مصاحبه 
می کنــد و می گویــد: روز پســر هنــوز در تقویــم رســمی 

کشور تصویب نشده است!
فلذاســت که تصمیم گرفتیم در یک مطلب بگوییم و 
کاملا روشنگری کنیم که روز دختر بر چه کسانی مبارک 
اســت. حالا اگر هنوز هم فکر میکنید چــرا این مطلب 
باید در سالنامه باشــد و چه ربطی به اتفاقات سال 402 
دارد، برویــد پاراگــراف آخــرش را بخوانیــد تــا دلتــان آرام 
بگیــرد. اگــر هم نــه کــه خــب مثــل بچــه آدم از همینجا 

بخوانید و بروید پایین دیگر.

۱- داش میتــیِ  »مهــر مــادری«ِ کمــال تبریــزی کــه اقلا از 
ســر ندید بدیدی، قدر خواهر الکی اش را می دانست و 

سوسه نمی آمد.

۲- آن هایــی کــه با کت و شــلوار توســی بــراق )نقــره ای( 
نمی روند خواستگاری.

۳- بی تی اس که در قلب دخترهــای ایرانی جا دارد )۸ تا 
۱۵ سال(

آب  خودشــان  بــرای  خودشــان  کــه  داداش هایــی   -۴
می آورند.

۵- ســینمای ایــران کــه بــا اشــاعه ازدواج )هــر هنرمنــد 
( در زمینــه بخت گشــایی روی ســرکتاب  ســالی دو بــار

واکن ها و دعانویس ها را کم کرده.
۶- حنــا دختــری در مزرعــه، آن شــرلی، پریــن و آنــت کــه 
بدون عمــل و پروتز و کامپوزیت، زشــت نچــرال بودند 
و اجــازه ندادند مثل شمشــاد و علف و درخت شــهر و 

دهات با ایشان زیباسازی شود.
و  نکرده انــد  مســخره مان  کــه  خانواده هایــی   -۷
نمی گویند اول باید »دخترِ ارشدِ خانه ی دارای پنج فوق 
لیســانسِ اختلال دو قطبیِ وســواس قرینه که مردها 
را آدم حســاب نمی کنــد و ســایه شــوهر را بــا تیرکمــون 
می زند« ازدواج کند، بعد دختر دوم که دارد ۴۲ ســالش 

می شود.
گنده اخلاقی هــای  و  داشــت  شــعور  کــه  اوشــین   -۸
ریــوزو را کف گــروه تلگرامــی فامیل ها نمی ریخــت و ریزِ 

اختلافات شان را استوری نمی کرد.
۹- هیئــت همراه خواســتگار کــه کاری به ســابقه بیمه 
و نــوع قــرارداد اســتخدامی آدم ندارنــد و ســامانه آپلود 

مــدارک تحصیلــی، هنــری و درآمــدی اعــلام نمی کننــد 
و در حــد همــان تســلط بــه قرمه ســبزی چهارتا ســوال 
می پرســند، می روند. مســخره ها این ها معیار اســت؟ 
الان من خودم دیپلم پیرایش دارم، ظاهری آراسته هم 
دارم، اســتقلال مالی هم دارم، ولی اخلاق ندارم. چه کار 
می کنید با خودتان؟ )ملات آخری که در لید ابتدای این 
طنز نوشتم فکر میکنم به اندازه کافی ثابت میکند که 

نه تنها اخلاق ندارم که اعصاب هم ندارم!(
۱٠- قاطبه مردهایی کــه خانم های غیرمحارم خــود را در 

محیط کار و فضای مجازی »بانو« خطاب نمی کنند.
۱۱- خانم ایستگاه اعلام کن مترو، کارمندان هواپیمایی 
و تور لیدرها که دهان شــان را کج نمی کننــد و عین آدم 

حرف می زنند.
۱۲- تاریــخ ادبیات زرنگ ایــران که تا دلــت بخواهد چال 
لــب و خــال و طــره و گوشــه کنــار انــدام بانــوان تویش 

ریخته، بعد اسمش »عشق الهی« است.
۱۳- حکیــم عمــر خیــام و تقویــم میکــس شمســی-

قمری ایــران که هــر وری می چرخی بــه یــک »روز دختر« 
می خوری.

۱۴- دختــران گــروه ســنی ب و جیــم کــه اصــرار ندارنــد 
همــواره خط چشــم بکشــند. یــا اقــلا بعــد از چهــار دور 
چرخاندن مدادْ دور چشم، دنباله اش را از شقیقه ها تا 

بالای گوش ادامه نمی دهند.

۱- پســرهایی کــه از دخترهــای کلاس جــزوه می گیرند 
بعــدش داســتان را ادامــه نمی دهنــد. آدمِ حســابی، 
طرف تــوی برگه هــای ابر و بــاد با شــش رنگ خــودکار 

جزوه ننوشته که برداری ببری بعدش نیایی.
۲- پســرهایی کــه زحمــت می کشــی آش می بــری دم 
خانه شان، اما مادرت آش را توی کاسه  یکبار مصرف 
کشیده و آخرش عین اصغر فرهادی نصفه می ماند. 
بیل بخورد به کمرتان، چهارتا توت خشک توی خانه 
نداریــد بریزیــد تــه کاســه، بیاوریــد معاشــرت را ادامه 

دهید؟
۳- فلورانس اســکاول شــین، میشــل اوبامــا، پائولو 
ج اورول  کوئیلو، ارویــن د یالوم، میم مودب پــور و جر
کــه بــا ایجــاد توهــم دانایــی در نوجوانــان ســرزمین 
پارس، از بلاگرهای پلنگ با صفر ســال تجربه، مشاور 
خانواده و استاد انگیزشــی تحویل جامعه  متوهمان 

داده اند.
بــا  کــه  ایرانــی  فمنیســت های  دوزاری  جنبــش   -۴
)ادب  انگلیســی  عمدتــا  ســری  بــر  خــاک  حرف هــای 
می خواهنــد  نــدارد(  ســری  بــر  خــاک  کلمــه  پارســی 

داده هــای  اســاس  بــر  دختــر  روز  و  زن  روز  بگوینــد 
غیرکنوانســیونی چیــده شــده و گرامی شــان نداریــد 
و فقــط ما می فهمیــم و بقیــه نمی فهمند و خــر و ضد 
 ، زن هســتند. باشــد، شــما تبریــک نگــو، کادو نگیــر
مــا بیــن خودمــان تقسیم شــان می کنیــم. الان مثــلا 
گربــه ای  )ســگی  بچــه ای  کــرده ای،  شــوهر  خــودت 
نیســتی؟ بابایــت  دختــر  دیگــر  زاییــده ای،   چیــزی( 

 الله اکبر
۵- مردهایی که با ۶۳کیلو وزن، توی تاکســی ســیس 
نصفــش  می شــود  مجبــور  آدم  و  می گیرنــد  گوریــل 
روی صندلی نشســته باشــد و نصفش از پنجره بزند 

بیرون.
۶- روابط عمومی جمله سازمان ها، ارگان ها و نهادها 
کــه بــا بنرهــای گوهــر و صــدف و مرجــان، دل و روده 

برای شهروندان نگذاشته اند.
فیلم هایشــان  زن هــای  کــه  قاســم خانی  بــرادران   -۷

یک تخته شان کم است.
کــه  تاریخــی«  »چیــز  آخریــن  کــه  پرفســورهایی   -۸
خوانده انــد، تاریــخ انقضــای سرلاک شــان بــوده، بعد 

می گوینــد پوشــش در ایرانِ پیش از اســلام، ســابقه 
فیلــم  می گوینــد  منبــع؟  می پرســی  نــدارد.  تاریخــی 

سیصد.
۹- مردهــای نیم کیلو ســیبیل که بــا شــعار زن زندگی 
فتــح  را  متــرو  آخــر  و  اول  واگــن  نیــم  و  یــک  آزادی، 
هــم  تابســتان  این هــا  جهنــم،  بــه  اینــش  کرده انــد. 
سیرترشــی می خورند؟ مــا ترشــی را اول پاییز درســت 

می کنیم، دی ماه تمام می شود.
عیــدی  چنیــن  بگویــم  کــردم  ردیــف  را  اینهــا  حــالا 
روی  پــدر  کــه  تاریــخ  دختــر  درجه یک تریــن  به جــز 
ابوهــا  »فداهــا  می فرمــود  مــی زد  مبارکــش  ســینه 
فداها ابوها« )ترجمــه: بابا بگردد بابــا بگردد( فقط 
شــهید  دخترهــا،  همــه   حســابیِ  آدم  داداش ِ  بــر 
حمیدرضا الداغی )شــهید غیرت ســال 402( مبارک 
باشــد کــه یک نفــری هم بــه گشــت ارشــاد یــاد داد 
بــه  هــم  اســت،  شــکلی  چــه  دخترهــا  از  مراقبــت 
 ۱۴۰۱ پلاســتیکیِ  انقــلاب  پلاســتیکیِ  انقلابیــون 
فهمانــد کی بیشــتر از همــه آزادی دخترهــا را از چی 

می خواهد.

 روز دختر بر چه کسانی مبارک باشد
و دیگر هیچ!

و روز دختر بر کی ها کوفت شان باشد؟
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کاتــو  ریست
 ری

کا
   

ه    
نازنین اسماعیل  زاد

تــا حوالــی  کــه یقــه اش  راننــده درحالــی 
نافش بــاز بــود و لُنگــش را در دســتش 
می چرخاند، داد می زد: »آزادی یه نفر. بدو 
بدو آتیــش زدم به مالم!« به ماشــین که 
نزدیک شــدم داخلش را ســرک کشیدم 
و دیدم که پر از خالی بود، گفتم: »آقــا این که خالیه، پس چرا 
می گی یه نفر؟« نگاه عاقل اندر سفیهی بهم انداخت و چیزی 
نگفــت؛ ولــی از نگاهــش چیزهایی خوانــدم کــه گفتنش به 
صلاح آینده و آبروم نیست. همین طور داخل ماشین شرشر 

عرق می ریختم تا بالاخره پر شد و راننده راه افتاد.

به محض شــروع حرکت، رادیو را روشــن کرد که گفت: »جوان 

ایرانی ســلام...« که راننده با گفتن: »کوفت« دیگر اجازه عرض 
اندام بهش نداد و موج را عوض کرد که داشت اخبار می گفت: 
»فیلم دیگری از سینمای ایران به صورت قاچاق وارد بازار شد 
و در ســایت های دانلود قرار گرفت...« کــه راننده بوق ممتدی 
زد و سرش را از پنجره بیرون برد و با گفتن »کدوم حماری بهت 

گواهینامه داده؟« اعتراض خودش را نشان داد.

خانمی که کنار پنجره نشسته بود گفت: »عجب وضعیتی شده. 
هر روز تا یه فیلــم می خواد بیاد، هنوز تبلیغش پخش نشــده 
نسخه اش تو اینترنت پخش می شه.« راننده گفت: »آبجی! شما 
چرا باور می کنی؟ اینا کار خودشونه. این کار رو می کنند که حواس 
ما پرت بشه.« گفتم: »دقیقا می خوان حواس ما پرت چی بشه؟« 
راننده دوتا بوق زد و ســرش را تا کمر از پنجره بیرون برد و گفت: 
»فدای آق جوات. گِل ته کفشتیم. اون کرم خاکیه ماییم!« بعد 
رویش را به ســمت ما کرد و گفت: »این آق جوات فامیلشــون 
تــو اطلاعاتــه. اون می گــه.« آقایی کــه کنارم بــود گفــت: »نه خیر. 
اصلا بدین شکل که شما می فرمایید، نیست. این سیاست 
خودشونه.« راننده آمد چیزی بگوید که گفتم: »شما جلو رو هم 

نگاه کنی، بد نیستا.« جوابم رو داد: »همینی که هه...« ولی رویش 
را برگرداند و گفت: »خب عمویی، منم که گفتم کار خودشونه!« 
آقای کناری گفت: »نه، این خودشونه با اون فرق داره. اینا وقتی 
فیلمشون توقیف می شه یا زمانی که حس می کنند مخاطب 
نداره بــا این کارهــا ننه من غریبــم بــازی در مــی آرن.« خانــم کنار 
پنجره گفت: »وا! چه چیزها که آدم نمی بینه!« پیرمردی که جلو 
نشسته بود گفت: »الان اگر رضاشاه روحت شاد بود، دو تا از این 
کارگردان ها رو می انداخت تو تنور تا حساب کار دست بقیه بیاد.« 
راننده پقی زد زیر خنده و گفت: »دو کلوم هم از بابابزرگ عروس.« 
تا این را گفت تندی زد روی ترمز و ماشــین با چرخش به چپ و 
راست و صدای قیژ ایستاد. خانم کنار پنجره با دیدن صحنه جیغ 
بنفشی زد و با گفتن »وای« غش کرد. راننده تندی بیرون پرید و 
رفت بالای ســر موتوری که پهن زمین شــده بود و با داد گفت: 
»پاشــو بینیم. فکر کردی ما هم ببو گلابی هســتیم که برامون 
فیلم بازی می کنی؟ ما خودمون کارگردان فیلم سوخته ایم ها!« 
وقتی که دید تکان نمی خورد لگدی به موتور زد و به سمت آقای 

کناری ام آمد و گفت: »فکر کنم اینم کار خودشه، نه؟!«

یادتونه...؟ امسال چند 
فیلم که فکر می کردند 

توقیف می شوند یا با 
اصلاحاتی مواجه شده 

بودند، خیلی اتفاقی و قبل 
از اینکه تکلیفشان مشخص 

شود، سر از بازار قاچاق 
در آوردند!

از
رد

زپ
طن

    
ی    

محمدعلی النجان
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مروری بر 
برنامه های 

شبکه نمایش 
خانگی در 

سال 1402

در  کــه  اســت  نمایــش خانگــی بســتر پخشــی  شــبکه 
ســال های اخیــر تبدیــل بــه رقیبــی بــرای صداوســیما و 
تلویزیون شــده است. بســتری که البته عمده مخاطب 
آن گروه ســنی جوان و نوجوان اســت و برای تلویزیون و 
شــبکه آی فیلم جای هیچ نگرانی نیســت؛ چرا که در پی 
این رقابت، آن ها مخاطب میان ســال آی فیلم بین خود 
را از دســت نخواهند داد. تاک شــو، گیم شو و رئالیتی شو 
از جمله برنامه های جذاب و پرمخاطب برای قشر جوان 
و نوجــوان اســت که بســترهای پخــش نمایــش خانگی 
نیز به آن واقف هســتند و تمام تــوان خود را در ســاخت 
رئالیتی شــوها به کار می گیرند. ســال ۱۴۰۲ را شــاید بتوان 
سالی دانســت که تعداد قابل توجهی رئالیتی شــو در آن 

پخش شده که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

سعید ابوطالب و قرق رئالیتی شوهای نقش منفی  

ابوطالــب بــه یــک شــخصیت اصولگرا معــروف اســت و 
بــه عنــوان نماینــده مــردم تهــران در مجلــس هفتــم نیز 
حضور داشته اســت. وی پس از حمله آمریکا به عراق، با 
یک گروه فیلمبــرداری به آمریــکا رفته و در آنجا دســتگیر 
می شود و پس از ۴ ماه آزاد می شود و به ایران بازمی گردد. 
کارگــردان  بــا چنیــن ســابقه ای وقتــی در قامــت  فــردی 
رئالیتی شــوهای مافیا و امثالهم که صرفا جنبه ســرگرمی 
و تجــاری دارند قرار می گیرد، کمی تا قســمتی انگشــت ها 
به دهــان می ماند. به هر حــال ابوطالب انتخــاب کرده که 
وقت و هنر خود را صرف برنامه هایی از جمله شام ایرانی، 
رالــی ایرانی، شــب های مافیــا، پدرخوانــده، ارتش ســری و 
ضد کند. برنامه هایی با ماهیت محتوایی خنثی که هیچ 
پیام خاصی را بــه مخاطب منتقل نمی کنــد. از جمله این 
برنامه هایــی کــه در ســال ۱۴۰۲ از شــبکه نمایــش خانگی 
پخــش شــده اند، پدرخوانــده۲ و ضــد اســت. بخشــی از 
ارتش سری نیز در اواخر سال ۱۴۰۱ و بخشی دیگر در اوایل 

سال ۱۴۰۲ پخش شده است.

»پدرخوانده۲« از ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ از بستر فیلم نت شروع به 
پخش کرد. گرداننده این رئالیتی شــو طبق روال ســابق، 
کامبیز دیرباز است. تفاوت این رئالیتی شو با فصل اول 
آن در گریم بازیکنان و تغییر اندکی در قوانین بازی است.

»ضــد« رئالیتی شــوی دیگــری اســت کــه ســعید ابوطالب 
آن را کارگردانــی کــرده و همزمــان بــا پدرخوانــده۲ از بســتر 
تماشاخونه پخش می شد. گرداننده یا »ضد« این برنامه 

نیز، مجید واشقانی است.

»ارتش سری« نیز مانند دیگر رئالیتی شوها، یک مسابقه 
نقــش منفــی بــا ســناریو و ســبکی متفــاوت نســبت به 
پدرخوانــده و ضد اســت کــه از اواخــر ســال ۱۴۰۱ از بســتر 
فیلیمو شروع به پخش کرد. گرداننده این برنامه، ستاره  
درخشان رئالیتی شوهای شــب های مافیا و پدرخوانده، 
امیرعلی نبویان است که این بار به جای بازیکن در نقش 

گرداننده بازی ظاهر می شود.

ناتو  

»ناتو« نیز یک رئالیتی شو با سناریوی نقش منفی است 
که تفاوتش با دیگر رئالیتی شــوهای مافیایی این است 

ســاخت انیمیشــن از طرفــی وظیفــه ی هنرمنــدان 
برای آموزش فرهنگ اصیل ایرانی به نسل های بعد 
اســت و از طرفی کــودکان را نمی شــود با مســابقات 
و تاک شــوهای بی کیفیت و کپی شــده ســرگرم کرد. 
علاوه بر این ارجــاع دادن کودکان به کارهای خارجی، 

با توجه به تهاجم فرهنگی این روزها چندان صحیح نیست.

ســال 1402 برای طرفــداران انیمیشــن در ایران ســال هیجان انگیــزی بود. 
مســافری از گانورا ایــن روزها خیلی ها را به همراه کودکانشــان به ســینما 
می کشــد. پســر دلفینی با ماجرای جــذاب و روایــت منحصر به فــردش از 
دنیای زیــر آب، فروش قابل توجهــی را در ایران و حتی خارج از کشــور رقم 
زد. در نهایــت بچه زرنــگ با دیالوگ هــای طنزآمیــز و ریتــم هیجان انگیز و 
جذابش حتــی در مقایســه با فیلم های گیشــه هــم عالی عمل کــرد. این 

پویانمایی با سطح کیفی خودش جشنواره فیلم فجر را هم متحول کرد. 

هرچند در مورد دوبله، انتظارات بیشــتری از این انیمیشــن ها بود اما به 
صورت کلی این انیمیشــن ها با کیفیت خودشــان کار را برای کســانی که 
بخواهند در آینده  برای کودکان ایرانی کار تولید کنند، سخت کردند. بعد 
از این انتظارات مخاطب خیلی بالاتر خواهد رفت و سازندگان باید با دقت 

بیشتری به تولید انیمیشن بپردازند. 

اما باید توجه داشــت کــه کیفیت ســاخت و اســتفاده از جلوه هــای ویژه 
بصری با وجود اهمیت بالا، تنها یکی از عوامل مورد توجه مخاطب است. 
عامل اصلی موفقیت یک انیمیشــن و حتی فیلم و ســریال، ســیر روایی 
و خط داســتانی آن اســت. این روزها صنعت مانگا و انیمه هــای ژاپنی به 
خوبی این موضوع را در دنیا ثابت کرده است. اتاق های فکر و استفاده از 
تیم های نویسندگی قوی و اهمیت دادن به این بخش از کار، درآمد ژاپن 

را از این صنعت به صورت چشم گیری بالا برده است. 

تولیدکننــدگان ایرانی نیز پیــش از این بــا ســاخت پویانمایی هایی نظیر 
شکرســتان و پهلوانــان نشــان داده اند که یــک اثر، حتــی بــا کار گرافیکی 
ســاده هم می توانــد به موفقیت برســد؛ مشــروط به ایــن که بــه ذائقه ی 
مخاطب احتــرام گذاشــته و در تک تــک دیالوگ ها و صحنه هــا دقت نظر 
داشــته باشــد. این مهــم نیــز حاصل نمی شــود مگــر بــا اســتفاده از تیم 

نویسندگی کارکشته و مجرب.

اســتفاده از متخصصان در نویســندگی کودک و نوجوان علت موفقیت 
تمام آثار رده اول دنیاست. اگرچه استفاده از زبان طنز و شوخی می تواند 
کمــک زیــادی بــه آثــار ویــژه ی نوجــوان و کــودک داشــته باشــد، امــا ایــن 
شــوخی ها باید متناســب با ســن مخاطب طراحی شــوند وگرنــه به جای 

بالابردن کیفیت، به اثر ضربه خواهند زد. 

در سه انیمیشن ایرانی امسال سطح استفاده از زبان طنزآمیز قابل قبول 
اســت. برای مثال دیالوگ های ببر مازندران به همراه اتفاقاتــی که برای او 
می افتد مخاطب را به خنده وادار می کند و پیام خود را در رابطه با انقراض 
این گونه ی جانوری به مخاطب منتقل می کند اما بایــد پذیرفت که برای 
رسیدن به سطح جهانی و فروش بین الملل باید شوخی و طنز از دیالوگ 

به جلوه های بصری منتقل شود. علی الخصوص شوخی های دارای پیام.

بــرای مثــال شــوخی های انیمیشــن عصــر یخبنــدان بــا ســنجابش، هم 
پیــام لازم مثل تغییــر مــکان قاره هــا را به مخاطــب منتقل می کنــد و هم 
کودک را مجذوب خودش می کنــد. این پیام بدون یک کلمــه دیالوگ به 
صورت کامل به مخاطب القا می شــود و در فرایند دوبله و ترجمه آسیب 
نمی بینــد. در هر حال بــا توجه بــه آثار پیش رو، مســیر انیمیشن ســازی 
در ایران آغاز شــده و باید در ســال های آینــده منتظر اتفاقــات جالب تری 
باشیم. آثاری که با اســتفاده از تکنیک های انتقال مفهوم بدون بیان آن 

در دیالوگ ، در سطح جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند. 

که در این برنامه جنبه طنز و ســرگرمی بیشــتر و هیجان 
و رقابت در آن کمتر دیده می شــود. کارگردان این برنامه 
مهدی صفی یــاری و گرداننــده آن محمدرضــا علیمردانی 
اســت. این برنامــه در اردیبهشــت ۱۴۰۲ از بســتر فیلیمو 

شروع به پخش کرد.

شب های مافیا زودیاک  

فصل اول رئالیتی شوی شب های مافیا زودیاک از مرداد 
۱۴۰۲ شــروع به پخش کرد. فصل دوم آن نیز هم اکنون در 
حال پخش اســت. کارگردان ایــن برنامه برخــلاف انتظار 
محمدرضــا رضائیــان و گرداننــده آن نیــز محمــد بحرانی 
اســت. در واکنــش به ســاخت این رئالیتی شــو، ســعید 
ابوطالــب در لایوی اینســتاگرامی که بــا امیرعلــی نبویان 
داشت، به شوخی آن را مافیای فیک دانست. سازندگان 
این برنامه می توانند رقبای قابل توجهی برای ابوطالب و 

تیمش باشند.

اسکار  

در برابــر ســایر رئالیتی شــوهای نمایــش خانگی، اســکار 
ســبک کاملا متفاوتــی بــا آن هــا دارد. مجــری و کارگــردان 
این برنامه مهران مدیری و دستیار او نیما اصغرنژاد و یا 
همان شعبان نژاد اســت که در همه قســمت ها در کنار 
مدیری حضــور دارد. این برنامه محصول فیلیمو اســت 
و هم اکنــون نیــز در حــال پخــش اســت. بازیکنــان ایــن 
مسابقه از بازیگران و هنرمندان عمدتا کمدین هستند 
و آن هــا بــرای رســیدن بــه بیشــترین امتیــاز و در نهایت 
اســکار با یکدیگــر رقابــت می کنند. ایــن برنامــه برگرفته 
از رئالیتی شــوی Taskmaster )کارفرمــا( ســاخته بریتانیا 
است که در اولین قسمت نیز مهران مدیری به آن اشاره 
می کند. نحــوه امتیازدهی به بازیکنان کاملا ســلیقه ای و 
برعهده مدیری اســت. فضــای حاکم بر بــازی نیز مطابق 
بــا ســبک خــاص مدیــری و راحتــی و آســان گیری اش در 
فیلم ســازی اســت. به گونه ای کــه نمی توانی تشــخیص 
از  ناشــی  می شــود  مشــاهده  کــه  ســوتی هایی  دهــی 
اهمــال کاری ســازندگان برنامــه اســت یــا اینکــه عمــدا 
درون برنامــه گنجانده شــده اند. همــان اســتراتژی که در 

سریال های دهه هشتاد مدیری نیز مشاهده می کردیم.

هر سیستمی به این نکته واقف است که امروزه رسانه 
تبدیل بــه ابــزار قدرتمنــدی شــده کــه از آن می تــوان در 
جهــت فرهنگ ســازی اســتفاده کــرد. فضــای حاکــم بــر 
شــبکه های نمایــش خانگــی نشــان دهنده این اســت 
کــه سیاســت گذاران ایــن رســانه در خــواب غفلــت فرو 
رفته انــد یــا شــاید هــم عمــدا خــود را بــه خــواب زده اند. 
نوجوانــان  و  جوانــان  فکــری  خــوراک  کــه  زمانــه ای  در 
کشــور تبدیل به مفاهیمی مبتذل و عبث شــده، هیچ 
تلاشــی در جهت تغییر این ذائقه از ســمت رســانه ها و 
مسئولان امر دیده نمی شــود. البته خود این رسانه ها 
نیــز باعــث بــه وجــود آمــدن ایــن ذائقــه ابتذال پســند 
شــده اند و نمی تــوان از آن هــا انتظــاری جز این داشــت. 
گویی ســاختن برنامه های ســرگرمی محور و خنثی تنها 

کاری است که از آن ها برمی آید.

مسیر روشن 
انیمیشن در ایران
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شبکه خانگی
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حــالا کــه نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهران 
)یا طهران( امســال با اســتقبال دهشتناک )از 
طرف خوبش( روبه رو شــد، اگر فکــر کردید که 
شــما هم حرکتی در راســتای کتابخــوان کردن 
ســازمان و کارکنان خود داشــته باشــید و پزی 
بدهید و مدرکــش را قاب کنید، بزنید توی ســایت ســازمان، کور… 
کوره راه را انتخــاب کرده اید. به جــای هرکاری، این متــن را بخوانید. 
قبل از اینکــه این متــن را بخوانید هــم ســنگ هایمان را وابکنیم. 
باید بگویم که اصلا به تأسیس یا توسعه کتابخانه و اضافه کردن 
کتاب به ســبد رفاه کارکنــان و تشــویق و ترغیب کارکنــان از طریق 
برنامه هــای فرهنــگ ســازمانی و حتــی انگیــزه دادن به آن هــا برای 
شــرکت در نمایشــگاه کتاب، فکر هم نکنید. چرا؟ چرا ندارد. اظهر 
من الشمس است که این روش ها قدیمی شده و بیخیال. شما 
که نمی خواهید واقعا سازمانتان را کتابخوان کنید؟! می خواهید؟! 
معلوم است که نمی خواهید. پس همین راه حل های ما را بخوانید 
و گواهینامــه ســازمان کتابخــوان برتــر را بگیریــد بچســبانید بــه 

هرکجایتان که می خواهید.
1. به همه کارکنان اعلام کنید که با تأیید مدیریت محترم و موافقت 
هیئــت مدیــره محتــرم و ابــلاغ مدیریــت محتــرم واحدهــا و کلیــه 
رؤســا و بســتگان و آشــنایان؛ همه کارکنان )روی همه تأکید کنید 
و کلمه همه را درشت تر بنویســید(، بله همه کارکنان می توانند از 
یک ســاعت و نیم مأموریــت اداری برای بازدید از نمایشــگاه کتاب 
تهران استفاده کنند. اگر سازمانتان در شهرهای دیگر است، این 

مدت را به دوساعت افزایش دهید.
2. بــه کارگزینی بســپارید هرکــه خواســت از این یک ســاعت و نیم 
استفاده کند، فقط می تواند بین ساعت ۱۱ تا ۱۲ونیم باشد و قبل و 

بعد از آن هم نمی تواند مرخصی بگیرد.
3. به غذاخوری اعلام کنید هرکه ناهار نیامد، تا ســه روز به او ناهار 

ندهند. حتی با پرداخت پولش!
4. طوری برنامه ریزی کنید که اطلاعیه فوق الذکر، روز آخر نمایشگاه 

کتاب به دست کارکنان برسد.
5. یک لیست از ناشــرانی که اول اسمشان با قاف شروع می شود 
تهیه و اعلام کنید بــا هماهنگی انجام شــده، کارکنــان می توانند از 

این ناشران با تخفیف ویژه نیم درصد کتاب بخرند.
اگر کسی واقعا ســراغ یکی از این ناشــران رفت و تخفیف نداشت، 
بگوییــد اســم آن ناشــر در لیســت شــما اشــتباه تایپــی بــوده یــا 
بگوییــد قبلا همــکاران بــه غرفه ناشــر مذبور هجــوم بــرده و همه 

تخفیف هایش را برده اند و نُچ نُچ کنید.
6. آدرس ســایت اینترنتی نمایشــگاه کتاب را درون ســازمان بلاک 

کنید.
7. یک جایی را که در داشــته باشد در سازمان مشخص کنید و به 
عنوان کتابخانه افتتاح کنید. دقت کنید که حتما قفل و کلیدش 

گم شده باشد.

داشــته  جــذاب  -داســتان 
باشــید: یک داستان خوب 
پیچیــده  داســتان  یــک 
اســت. بزرگ تریــن مســئله 
کنیــد؛  شناســایی  را  بشــر 
حالا برایش داســتانی نمادین بنویسید و مدام 
مخاطبتــان را غافلگیــر کنیــد. یادتان باشــد که 
تقابل سنت و مدرنیته همیشه جواب می دهد. 
گره پشت گره بیندازید، تا جایی که خودتان هم 
مســئله اصلی یادتان برود. یادتان نرود، هر چه 

مخاطب گیج تر، کلاس کار بالاتر.

۲-بازیگر های جذاب داشته باشید: بروید سراغ 
اســم های دهان پرکن. از سوپراســتارها شــروع 
کنیــد و برســید بــه قدیمی هــا. اگــر کســی گفت 
این نقش بــه فــلان بازیگــر نمی آید، بزنیــد توی 
دهنش. شما کارگردانید و اصلا باید کاری کنید 
نقش به زور به بازیگر بیاید. اگر بازیگر خردسال 
هم احتیاج داشــتید، پی غریبه نروید. چه کاری 
است؟! خب حتما بازیگر مناسب بین بچه های 
همکاران پیــدا می شــود. فوق فوقــش دیالوگ 
نمی گوید، یا فقط ذوق می کند و توی فروشــگاه 
برای خودش خرید می کند. حتی المقدور دختر 

باشد، بهتر است.

ســبک  باشــید:  داشــته  جــذاب  ۳-کارگردانــی 
ویــژه خودتان را داشــته باشــید. اگر این ســبک 
را از کســی تقلیــد کرده ایــد هیچ اشــکالی نــدارد؛ 
امــا حواســتان باشــد کــم کاری نکنیــد. یــا همــه 
همه اش را تقلید کنید، یا دست به ترکیب برنده 
نزنید. مثلا اگر در نمونه خارجی، یک گلدان را در 
بغل مجری گذاشته بودند که حرف می زد، شما 
هم همین کار را بکنید. شاید شما نفهمید چرا 
اینکار را می کنید، ولــی مخاطب حتما می فهمد 
که شــما خیلی می فهمید. از افکت های جذاب 
استفاده کنید. نماهای خاص بگیرید. از تصاویر 
کمتر دیده شده طبیعی استفاده کنید؛ مثلا چه 

اشــکالی دارد مخاطب شاهد جزئیات سوختن 
فجیع یک جاندار باشد؟

۴-لوکیشــن جذاب داشــته باشــید: شــما باید 
نوآوری داشته باشید. سراغ لوکیشن های ساده 
نرویــد، ایــن چیزهــای معمولــی را کــه مخاطــب 
نشــان  را  چیــزی  او  بــه  می بینــد.  خــدا  روز  هــر 
بدهید که در زندگــی اش نمی توانــد ببیند؛ مثلا 
خانه هــای بــالای زعفرانیــه یــا قصرهایــی در دل 
شــهر. این طــوری باعث تخلیــه روانــی مخاطب 
کارهــای  ســراغ  همــه  خودبه خــود  و  شــده اید 
شــما می روند. حالا ممکن اســت بد و بیراه هم 
بگویند، که بگویند. پشــت ســر آدم های موفق 
حرف و حدیث زیاد اســت. بازیگر طفلکی را هم 
در همین خیابان های معمولی راه نبرید؛ زشت 
است، یک وقت مخاطب می بیند و فکر می کند 
بازیگر یکی مثل خود اوست. حالا کی می خواهد 
جواب توقعاتش را بدهد؟ بروید بالاتر، جایی که 

هر آدمی را راه نمی دهند.

روی  باشــید:  داشــته  جــذاب  ۵-حواشــی 
تبلیغاتتان خیلی ســرمایه گذاری کنیــد. بالاخره 
عصر رســانه اســت دیگر؛ فیلمی هم کــه تبلیغ 
نداشــته باشــد فروش نمی رود و چک بازیگرها 
هــم پــاس نمی شــود و اجاره دمــاغ فیــل هم که 
خیلــی گــران اســت. ایده هــای نــو بدهیــد؛ مثــلا 
برای فیلــم جنایی تان یک ماکت جنــازه خونین 
و مالین بســازید و بگذارید وســط میدان شهر. 
اینجــوری مردم هــر روز مشــتاق دیدن اثــر فاخر 
شما هســتند. یا اگر دیدید مخاطب ســری اول 
ســریال تان را دوســت داشــت، ایــده اش را تــا ۷ 
ســری جلوتر بدهید. کلا برای مخاطب از هیچی 
کم نگذارید، چون حیات و ممات حرفه ای شما 
بســتگی به جیــب آن هــا دارد. یادتان باشــد که 
مخاطــب هنــوز دوســت دارد نقــش اصلــی در 
صحنه های حساس بیاید و همه دشمنانش را 

بزند، حتی اگر مرده باشد!

یادتونه...؟ اردیبهشت امسال 
نمایشگاه بین المللی کتاب مانند 

ادوار خیلی گذشته خود در 
تهران برپا شد و با استقبال خوبی 

هم مواجه شد.
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بهزاد توفیق فر    

چگونه یک سازمان 
کتابخوان و کارکنان اهل 
مطالعه داشته باشیم؟
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همین چنــد روز پیــش بود کــه »امید مهدی نــژاد«، مدیرمســئول 
مجله ســه نقطه، در صفحــه مجازی خــودش اعلام کــرد مجله طنز 
سه نقطه بعد از 51 شماره به پایان رسید و شــماره پنجاه ویکم آن 
با موضوع »پایان« روی دکه ها رفت. مکتوب ســه نقطه، مجله طنز 
خوبی بود که به صورت پرونده محور در هر شماره به یک موضوع 
می پرداخــت و به نوعی بــرای طنزپردازها خانــه امید بــود. ما هم به 
بهانه پایان این مجله وزین، با امیــد مهدی نژاد گفت وگو کردیم تا 

از پایان برایمان بگوید:

 هنوز خیلی از مخاطبانتان فکر می کنند با آن ها شوخی کرده اید.  »
حالا شوخی بود یا جدی؟

مهدی نژاد: شوخی در این حد؟! خبر جدی بود و مجله سه نقطه در 
قالب ماهنامه و به شکل کاغذی دیگر منتشر نمی شود.

 چرا پایان؟ »

مهدی نژاد: هر آغازی یک پایان دارد. بنظرم سه نقطه کاری را که باید 
انجام می داد انجام داد و شــاید ادامه انتشــارش چیز بیشــتری به 

کارنامه اش اضافه نمی کرد.

 سه نقطه چه کاری را انجام داد که باید انجام می داد؟ »

مهدی نژاد: تصور می کنم سه نقطه توانست نوع و شکل دیگری از 
طنز را که قبلا سابقه نداشت یا کمتر داشت تعریف کند. طنزی که 
در زبان و ادبیات اتفاق می افتد، سطحش از شوخی های دم دست 
بر مبنای وقایــع روزمره فراتر اســت و وامدار خنده نیســت. ضمنا 
نســلی از نویســندگان را معرفی کرد که خلاقیت های کم نظیری در 

خلق ادبیات طنزآمیز دارند.

 مشکلات مالی در این تصمیم تأثیر داشت؟ »

مهدی نژاد: معاونت مطبوعاتی همواره به سه نقطه عنایت داشت 
و ســه نقطه از کاغــذ حمایتــی و یارانــه کاغــذ بهره منــد بــود و نهــاد 
کتابخانه ها هم تیراژ خوبی از سه نقطه را برای کتابخانه های عمومی 
سراســر کشــور خریداری می کرد. در زمینه حمایت های مرســوم از 
مطبوعــات، ســه نقطه اتفاقا وضــع خوبی داشــت. اگرچــه افزایش 
هزینه ها، از قیمت چاپ و کاغذ گرفته تا هزینه هــای جاری، به رغم 
این اتفاقات مــدام عرصه را تنگ می کرد. اما چیــزی که موجب این 
تصمیم شد، فراتر از این قبیل مشــکلات بود. چیزی که می توانم 
اســمش را فقــدان اهمیــت فرهنــگ در قیــاس دیگــر عرصه هــا 
بگذارم. مجلات جــدی انــگار از دایره اهمیــت و دایــره تأثیر بیرون 
افتاده اند. تبلیغات و رســانه و فضــای مجازی، نه فقــط مخاطبان، 
که تصمیم گیران و تصمیم سازان و متولیان فرهنگ را هم مرعوب 
کرده است. در چنین فضایی، مجله درآوردن کاری عبث و بی فایده 
اســت. این را بگذارید کنار فضای دوقطبی موجــود که از طنز توقع 
موضع گیری صریح سیاسی و داد و فریاد داشتند، که با جنس کار 

سه نقطه همخوان نبود.

 جای چه موضوعاتی در سه نقطه خالی ماند؟ »

مهدی نــژاد: موضوعــات زیــادی بودنــد کــه می توانســتند ســوژه 
پرونده های سه نقطه باشند. 

 آغاز سخت تر است یا پایان؟ »

مهدی نژاد: هرکدام ســختی خودشــان را دارند. هر پایانی می تواند 
نقطه ای بــرای یک آغــاز تــازه باشــد. در این صــورت پایــان می تواند 

سخت و تلخ نباشد.

 خوش قول ترین نویسنده سه نقطه؟ »

کار  ســابقه  و  تجربــه  کــه  نویســنده هایی  معمــولا  مهدی نــژاد: 
مطبوعاتــی دارنــد و به لــزوم انتشــار به موقــع مجله آگاهنــد، کمتر 
نویســنده ها  دســته  ایــن  هــم  ســه نقطه  در  می کننــد.  بدقولــی 

خوش قول تر از دوستان دیگر بودند.

 بهترین نوشته ای که تا الان در سه نقطه چاپ شده؟ »

مهدی نژاد: نمی توانم از یک نوشــته نام ببرم. اما نوشته های علی 
آینه ور و محســن رضوانی و مریم حســن نژاد و مریم نظامدوست 
و سیدمحسن امامیان و یاسین کیانی تقریبا همگی نوشته های 

درخشانی بودند.

 »من لهجه دارم« ادامه پیدا می کند؟ »

مهدی نژاد: بله. مشــغول طراحی یک مجله تصویری برای انتشــار 
در فضای مجازی هم هستیم. خانم فهیمی سردبیر سه نقطه نیز 
ایده انتشار یک مجله جمع و جور برای مخاطب نوجوان و جوان را 

داده اند که داریم رویش کار می کنیم.

 قدم بعدی تان در عرصه طنز را می توانید الان بگویید یا برای  »
جلوگیری از قاعده »جلو جلو ذوق کنی، کنسله« نمی گویید؟

مهدی نژاد: در زمینــه طنز فکر و ایده ای نداریم. بجز رویداد »شــب 
طنز« که در ســال ۹۸ روی صحنه بردیم و بعلت شیوع کرونا ادامه 
نیافت. فکرهایی هم در زمینه موســیقی طنز داریم، که در مرحله 

فکر و ایده هستند.

 امیدواریم در قدمهای بعدی تان هم مثل سه نقطه موفق  »
باشید.

یادتونه...؟ آذرماه امسال بود که 

ساسان حیدری )ساسی مانکن( یک 

موسیقی که اصلا حیف واژه موسیقی، 

یک زباله ریتمیک دیگر منتشر کرد و 

این بار عموپورنگ بود که در مقابل 

اراجیف او هوای بچه ها را داشت.

شد مدال صلح من چون توی بوق
می تراود از وجودم هی نبوغ

هم تبارم با مجاهدهای خلق
، دارد وثوق حرفم از حق بشر

حبس هستم با دلیلی بی خودی
چون براندازی و گاهی نق و نوق

هم زبانم را بریدند از قفا
هم کشیدند از تنم کل عروق

چاق و بدهیکل، شکسته پا و دست
بی غذا و آب مُردم زیر یوغ

می زند فریاد حال و روزم از 
این رژیم دیو سر تا پا دروغ

می نویسم نامه ای با خط خوش
ای سوئد! ای چشمم از تو پر فروغ!

حق آزادی انسان فاحش است 
خوش  به  حال غرب و این حد بلوغ

صلح یعنی سازش بی دغدغه
بوده اشغال و ترور از عهد بوق

هرکجا تفسیری از حق دفاع
این جنایت می شود، آن تق و توق

آنکه با ما نیست مشکل از وی است
نیست زندان ابد ضد حقوق

انفرادی با شکنجه جایز است
دیگران کردند بیهوده شلوغ

حق حقیقت نیست، اعلامات ماست
، بفرمایید دوغ   ماست نه! شل تر

هرکه این ها را نمی فهمد خر است!
انتهای نامه   دارد چند بوق...

با مدال صلح مصلوب نوبل
پاک جرواجر شده حق و حقوق
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مصاحبه با محمدامین میمندیان، نویسنده و مجری برنامه پاورقی

پاورقی؛ فرم ساده، واکنش 
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برنامــه پاورقــی کــه از ســال گذشــته روی 
آنتــن شــبکه دو ســیما رفتــه و تاکنــون 
چیزی نزدیک به 300 قسمت از آن پخش 
شده اســت، یک برنامه ســاده با یک میز 
و یک مجری است که مجری با مخاطبان 
خود مســتقیم و بی پرده حرف می زنــد. اما آنچه ایــن برنامه را 
منحصر به فــرد کرده و باعث شــده مخاطبان جــدی خودش 
را پیــدا کنــد، صراحــت کلامــش در پرداخــت بــه موضوعاتــی 
اســت که مدت ها بود جــای خالی صحبــت از آن ها در رســانه 
ملی حــس می شــد. برنامــه ای که یــک جوالــدوز بــه خودمان 
می زند و ســپس برگ های خزان و میوه های گندیــده باغ اروپا 
را نشــانمان می دهد تا بدانیم اگــر اینجا خبرهای بــدی گاه به 
گوشمان می رســد، در بقیه جاهای دنیا هم اتفاقات بد و تلخ 
دارند. از مــردم نازنیــن می گویــد و حرف هایشــان را منعکس 
می کند و از همه مهم تر رســالتش را آگاهی دادن بــه مردم در 

برابر هجمه های رسانه ای مغزساب دشمن می داند.

این برنامه به گــواه آمــار صداوســیما در بیــن برنامه هایی که 
محتوایی با موضوع فلســطین داشــتند پربیننده ترین بوده 
و در بیــن برنامه هــای دهــه فجر نیــز بالاتریــن درصــد بیننده 
را داشــته اســت. ایــن نشــان می دهد کــه پاورقــی حالا بعــد از 
گذشــت بیش از یک ســال از پخش اولین قســمتش، جای 

خودش را در بین مخاطبان تلویزیون باز کرده است.

همین موضوع باعث شد که سراغ »محمدامین میمندیان« 
یکی از مجری ها و نویسنده های این برنامه برویم و با او درباره 

پاورقی صحبت کنیم:

 ایده پاورقی از کجا آمد و شروع شد؟ »

میمندیان: خب اوایل درگیری های پارسال که خیلی جو بدی 
حاکم بــود و خیلــی از انقلابی هــا جا خــورده بودنــد و اصطلاحا 
کُــپ کــرده بودنــد و رســانه های آن وری جــولان می دادنــد، مــا 
دیدیم باید یک کاری بکنیم. آن موقــع برنامه های تحلیلی در 
صداوســیما چندتایی درست شــده بود و به مسئله حجاب 
و اغتشاشــات و این ها می پرداختند ولی خلأ یــک برنامه طنز 
احساس می شد. از این جهت که واقعا بنشینیم شبکه های 
آن طرفی و براندازان را هجو کنیم. بگوییم شــماها اصلا درحد 

حرف های جدی نیستید و شماها را باید مسخره کرد.

از ایده تا تولید برنامه شاید سه روز هم طول نکشید. به خاطر 
همین سرعتی بودنش رفتیم سراغ این فرم، که هم تولیدش 
ســریع بود و هــم چــون قبلا بــا ایــن فــرم تجربیاتــی در فضای 

مجازی داشتیم، چم و خمش دستمان بود.

 از شروع پاورقی وسط آن ماجراها نترسیدید؟ »

میمندیــان: تــرس حقیقتــش نــه، امــا انتظــار واکنش هــای 
شدید را داشتم. چون مثلا بعضی دوستانم زنگ می-زدند و 
می گفتند که آقا ما یک جایی بودیم فهمیدیم دنبال آدرست 
می گردند که بیایند یک کاری کنند. بعد نصیحت می کردند و 
می گفتند برنامه نســاز و نکن و این هــا. ما هم که ســرتق تر از 

این حرف ها بودیم.

 کنج عافیت یا وسط میدان حادثه؟  »

میمندیــان: بســتگی بــه ادعــای آدم دارد. ماهایــی کــه ادعای 
انقلابی بودنمان می شــود و ادعــای لوطی گری داریــم و ادعای 
این را داریــم کــه کاش زمان جنــگ بودیم و جبهــه می رفتیم، 
برای همچین ادعایــی کنج عافیت طلبیــدن معنی نــدارد. در 

شرایط صلح و عادی همه می توانند همچین ادعایی کنند.

 فکر می کردید پاورقی اینقدر پرمخاطب شود؟ »

میمندیان: نــه واقعا. ما حتی تصورمان ایــن بود که نهایتش 
مثلا یک ماه تا اغتشاشات تمام می شــود، یک برنامه داشته 
باشیم که کاری کرده باشیم. تصور اینکه این طور پرمخاطب 
شــود و یــک و نیم ســال هرشــب بخواهــد ادامــه پیدا کنــد را 

نداشتیم.

 کدام قسمت از پاورقی پربازخوردترین قسمت بوده است؟ »

میمندیان: قسمت های پربازخورد زیاد داشتیم. ولی در یکی 
از قسمت ها به برخی ســلبریتی ها نقد کردیم و گفتیم اینکه 
می گوییــد جــای ورزشــکار و دانشــجو و مــادر و این هــا زندان 
نیســت، منطقی نیســت. هــر کس جرمــی مرتکب می شــود 
جایش زندان است و می تواند هر شغل و منسبی هم داشته 
باشــد. آن قســمت در شــبکه های آن وری هــم پخش شــد و 
خیلی واکنش داشت. هم از طرف مخالفین برنامه که فحش 
می دادنــد و هــم از طــرف طرفــداران برنامه کــه راضــی بودند از 
اینکه برنامــه ما بالأخــره جلوی اینجــور اظهارات ســلبریتی ها 

ایستاد. 

 تا الان به خاطر اجرای پاورقی تهدید شده اید؟ »

میمندیان: بله، منتها تهدید مجازی. در فضــای واقعی مردم 
غ از اعتقادات و گرایش هایشــان این جور نیســتند که  ما فــار
مثلا تا مخالفشــان را دیدند بــه او حمله کنند. یعنــی حتی آن 
فردی کــه در فضای مجازی توهیــن می کند، وقتــی در خیابان 

شما را می بیند ممکن است بیاید سلام علیک هم بکند.

 اسم باغ اروپا از کجا آمد؟ »

میمندیان: خب همــان اوایل برنامه مــا این ایده را داشــتیم 
که مشکلات کشــورهای غربی را بیاییم در برنامه بگوییم که 
مردم بدانند فقط ما مشکل نداریم. چند قسمتی که رفتیم، 
از آن بخش خیلی اســتقبال شــد اما اسمی نداشــت تا اینکه 
مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا یک سخنرانی داشت. 
آنجــا وقیحانه گفت کــه اروپــا مثل یک باغ اســت و بقیــه دنیا 
موجودات وحشــی اند که می خواهند به این باغ حمله کنند. 
بعــد از آن بود کــه به این خبــر پرداختیــم و همان جــا هم این 

اسم را قاپیدیم.

 عجیب ترین بازخوردی که از پاورقی گرفتید چه بوده است؟ »

میمندیــان: یکبــار یکــی از طرفــداران برنامــه به مــن گفت که 
پســرم از مــن لپ تــاپ می خواســت و من هــم بــه او گفتم هر 
قســمت از پاورقی را که دیــدی صدهزارتومان به تــو می دهم، 

جمع کن برو لپ تاپ بخر؛ و می گفت بچه ام هم پخش اصلی 
را می دیده و هم دوتا تکرار برنامه را و روزی سیصد هزارتومان 
حساب می کرد. اینکه یک پدر از پاورقی استفاده می کند برای 

تربیت فرهنگی بچه اش واقعا برایم جالب بود.

 خنده دارترین پیامی که برای پاورقی ارسال شده چه  »
بوده است؟

میمندیــان: یکــی بود کــه پیــام داده بــود آقــا در تیتــراژ زده اید 
مجری شــهبازی و میمندیان. این میمندیان کیــه؟ کی می آد 
پس؟ آقای شهبازی حق خوری نکن. دوتا برنامه تو باش یکی 
اون. نمی خوای پنج تا تو باش یکــی اون. نه ده تا تو باش یکی 

میمندیان. گناه داره این بچه.

 کدام بخش از پاورقی بیشتر حرص اپوزوسیون را درآورد؟ »

میمندیــان: بــاغ اروپــا. اینکــه مــردم آگاه بشــوند نســبت بــه 
مشــکلات غــرب و بقیــه دنیــا و عــزت نفسشــان بــالا بــرود و 
حس افتخار پیدا کنند نســبت به ایران، اپوزوسیون را خیلی 
نگران می کند. برای همین ســر این بخش زیاد مــا را می زنند. 
می گویند ماها داریم می گوییم همه جا بد است و ایران خوب 
است درحالی که این طور نیســت. ما فقط می گوییم در همه 

جا مشکلاتی وجود دارد.

 تا حالا شده در پاورقی سوتی بدهید و بعد صدایش  »
دربیاید؟

میمندیــان: بلــه چنــد بــاری شده اســت. مثــلا یکبــار خبــری 
گفتیم که در یکی از خیابان های فرانســه زنانه و مردانه را جدا 
کرده اند که بعد فهمیدیم دوربین مخفی و آزمایش اجتماعی 
بوده اســت. بلافاصله هم در برنامه بعدی گفتیم که اشــتباه 

کردیم.

 طنزی نوشته اید که بعدش پشیمان شده باشید و حس  »
کنید منصفانه نبوده است؟

میمندیان: فکر نکنم. مورد مشخصی یادم نمی آید.

 پاورقی چه ویژگی ای داشت که توانست مخاطب جذب  »
کند؟

میمندیان: دلایــل مختلفــی دارد. یکی ژورنالیســتی بودنش 
و واکنش ســریع به اتفاقات اســت. یکــی هم ســادگی برنامه 
اســت که خیلی واضح می  آید و خبرها را می خواند و تحلیلش 
را می گویــد و شــوخی می کنــد، همــه با هــر ســن و ســالی آن را 
می فهمند و یــک مورد دیگر هــم صریح بودن آن اســت. یک 
برنامه خاکســتری که هم به نعــل بزند و هم به میخ نیســت. 
یــک برنامه اســت کــه عواملش عشــق بــه ایــران و جمهوری 
غ از موافــق یــا مخالــف بــودن  اســلامی دارنــد. مخاطــب فــار
می داند موضــع برنامه چیســت و تکلیــف برنامه بــا خودش 

روشن است.

 ممنون از همراهی تان. »
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